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تولد پانزده جمهوري جديد در جامعه جهاني و پيوستن آنها به خيل سـاير كشـورها از   

تـوان   رود. به ديگر سخن، مي پيامدهاي مهم فروپاشي اتحاد جماهير شوري به شمار مي

چنين اذعان داشت كه نـه تنهـا تشـكيل جمهوريهـاي جديـد الاسـتقلال از پيامـدهاي        

رود، بلكه يكي از دلايـل فروپاشـي آن امپراتـوري     اتحاد شوروي به شمار مي فروپاشي

  شود.   عظيم نيز محسوب مي

گران مسائل شوروي سابق، رونـد مسـتمر پيكـار و سـتيز بـا       اگر چه بسياري از تحليل

فطرت خداپرستي، پايمال كردن حقوق مسلم انسانها در انتخاب عقايد باطني، جايگزين 

و خشن كمونيستي در ذهن و فكـر مـردم، از بـين بـردن آزاديهـاي      كردن افكار خشك 

اجتماعي، تحميل سيستم حكومتي بسيار متمركز، اجراي مقرارت غيرمنطقي اقتصـادي،  

هاي اجتماعي، شركت در مسـابقه تسـليحاتي فزاينـده، ايجـاد      رواج دگماتيسم در زمينه

ملتهـاي جهـان سـوم،     اي بـه  مناطق ناامن در سر تا سر جهان، تحميـل جنگهـاي نطقـه   

همگامي با امپرياليسم غرب در غارت جهان و . . . را از مهمترين دلايل فروپاشي اتحاد 

نمايند. اما يكـي از مهمتـرين عوامـل كـه در فروپاشـي اتحـاد        شوروي سابق قلمداد مي

گـران سياسـي غـرب از آن     شوروي نقش اساسي داشت و دليل عـدم شـناخت تحليـل   

است مسـئله قوميتهـا و تـأثير مجموعـه نـاهمگن       يده گرفته شدههمچنان اهميت آن ناد

قومي اتحاد شوروي سابق و مقاومت اين اقوام در برابر برنامه استحاله قومي و فرهنگي 

  باشد.   كمونيزم مي
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هاي مهم تحولات شوروي بوده  براي اثبات اين ادعا كه عامل مذكور بعنوان يكي از پايه

است كه نخسـتين آثـار فـرو پاشـي شـوروي بـا جـدايي         است اشاره به اين نكته كافي

خواهي قوميتهاي مختلف آغاز گرديد و در ادامه آن گورباچف آخرين رئيس جمهوري 

اتحاد شوروي با هيچ تمهيد و تدبيري نتوانست تداوم حيات امپراتوري عظيم و وسـيع  

مهوريهاي اتحاد اتحاد شوروي را ميسر گرداند و سرانجام نيز با اعلام استقلال تمامي ج

شوروي سابق، حيات سياسي آن به پايان رسيد. دليل ديگر، تداوم تضادهاي موجود در 

جماهير استقلال يافته شوروي سابق ناشي از مسئله قوميتهاي متفاوت است، به طـوري  

ــتقل     ــاي مس ــياري از جمهوريه ــم در بس ــوز ه ــاب هن ــن كت ــدوين اي ــان ت ــه در زم ك

اد از قوميتهاي مختلف وجود دارد كـه از جملـه آن   جديدالتأسيس و درگيري ناشي تض

  توان به موارد ذيل اشاره نمود:   مي

   RUSIAروسيه  -1

در شـرق فدراسـيون    Tatarstanاستقلال طلبي جمهوري خود مختار تاتارسـتان   -الف

روسيه در نزديكي فزاقستان، اين منطقه در قرن نوزدهم تحت سلطه روسيه تزاري قـرار  

  گرفته است.  

كـه   Region Saratov» منطقـه سـاراتوف  «روسيه با تقاضاهاي مختلفي از سـوي   -ب

بوسيله استالين استقلال خـود را از دسـت    1941اهالي آن آلماني تبار هستند و در سال 

  اند مواجه است.   داده
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هـاي شـمالي    واقـع در دامنـه   (Chechen- ingush)جمهوري چچن و اينگـوش    -پ

  ر استقلال از فدراسيون روسيه است. كوههاي قفقاز) نيز خواستا

واقع در نزدكي شمال قزاقسـتان نيـز    BASKOR» باشقير«شوراي عالي جمهوري  -ت

  استقلال خود را از فدراسيون روسيه اعلام كرده است.  

    UKRAINKاوكراين  -2

مهمترين اختلاف اوكراين با روسـيه در مـورد گروههـاي قـومي و شـبه جزيـره        -الف

  تاتارهاي مسلمان را مجبور به ترك آنجا كرد.   1استالين 1940در دهه كريمه است كه 

كه در غـرب اوكـراين واقـع شـده اسـت نيـز از        Carpth» كارپات«مناطق ماوراء  -ب

در پـي كسـب خودمختـاري و     Ruthenians» هـا  روتـين «كانونهاي بحران است زيـرا  

امتداد يافتن تـا مرزهـاي    شناسايي بعنوان يك ملت مستقل هستند. اين درگيريها قابليت

  مجارستان و چك و اسلواكي را دارد.  

اي كــه اوكــراين بــا آن روبــرو اســت حضــور ده ميليــون روس  مهمتــرين مســئله -پ

اسـت. در ايـن    Sevastopol» سواستوپول«و  Kharkiv» خاركف«بخصوص در مناطق 

  مناطق نيز جنبشهاي استقلال طلب وجود دارند.  
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  MOLDOVAمولداوي  -3

استالين آنرا بـه   1940طرناكترين شرايط در مولداوي وجود دارد. كشوري كه در سال خ

مجموعه اتحاد منظم ساخت. در اين جمهوري اقليت حـاكم خواسـتار حفـظ اسـتقلال     

  مولداوي است ولي اكثريت به رهبري جبهه خلق خواستار وحدت با روماني است.  

  جماهير قفقاز -4

 -Nagornoبـاغ   در مورد منطقه خود مختـار نـاگورنو قـره   آذربايجان و ارمنستان  -الف

Karabakh       كه اكثريت جمعيت آن ارمني هسـتند و در داخـل خـاك آذربايجـان قـرار

  گرفته است درگير جنگ خونيني هستند. 

 Southهـاي جنـوبي    با جدايي طلبـي اوسـتي    (GEORIA)جمهوري گرجستان  -ب

Ossetians  لي در فدراسـيون روسـيه هسـتند مواجـه     كه خواستار پيوند با اوستي شـما

گرجستان با فدراسيون روسيه  Abkhazia» آبخاز«است. همچنين اختلاف بر سر ناحيه 

  تاكنون بارها منجر به درگيري نظامي شده است.  

  جماهير آسياي مركزي  -5

ــف ــتان  -ال ــزي،   Kazakhstanقزاقس ــياي مرك ــوري آس ــرين جمه ــرين و مهمت بزرگت

دارد. در اين جمهوري حاكميت قزاق در برابر يـك اقليـت قابـل     دشوارترين شرايط را

باشـد. ايـن    توجه از روسها قرار گرفته است كه نسبت آن حدود سي و شش درصد مي

كه قبلاً جـزء روسـيه و منـاطق غربـي      uralو ارال  Volgaاقليت روس در مناطق ولگا 
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هـايي بوجـود آوردنـد.     بـراي خـود اتحاديـه    1991اند در اوايل دسـامبر   قزاقستان بوده

نزديكي آنها سبب بـروز گرايشـات ضـد روس در قزاقسـتان شـده اسـت و هـراس از        

گيري يك جنبش استقلال طلب روس، رهبري قزاقستان را تحت فشار قـرار داده   شكل

است. گروههاي ناسيوناليست روس در داخل فدراسيون روسيه نيـز ايـن گرايشـات را    

  كنند.  تشويق مي

ختلافات ارضي در ميان جمهوريهاي آسياي مركزي در ميان ازبكستان و مهمترين ا -ب

تاجيكستان بوده است كه شـهرهاي عمـده فارسـي زبـان نشـين سـمرقند و بخـارا در        

نيـز كـه در   » خجنـد «ازبكستان قرار دارن  كه مورد ادعاي تاجيكستان است. بخشـي از  

  تاجيكستان قرار دارد مورد ادعاي ازبكستان است.  

قرقيزسـتان   Osh» اش«كـه در ايالـت    Farghona» فرغانه«كستان در مورد دره ازب -پ

  قرار دارد دعاوي خود را مطرح كرده است.  

ازبكستان در مورد بخشهايي از جنوب قزاقستان و شرق تركمنستان نيـز ادعاهـاي    -ت

  ارضي داشته است.  

باشد اختلاف دارند  قرقيزستان و تاجيكستان نه تنها در مورد اينكه مرزهايشان كجا -ث

ايـن   1989بلكه اساساً در مورد اينكه كجا هستند نيز توافـق ندارنـد. در تابسـتان سـال     

  اختلاف نزديك بود به درگيري مسلحانه بيانجامد.  
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به دور از ذكر تيتروار مشكلات ناشي از وجود قوميتهاي مختلف در جمـاهير شـوروي   

ق در روسيه، صحت اين ادعا را كه يكي سابق، اشاره به وجود بخشي از دشواريهاي فو

از دلايل اصلي اضمحلال شوروي وجود ناهمگن قوميتهاي مختلف در ايـن امپراتـوري   

سازد. زيرا مسأله جدي قومي روسيه در قفقـاز شـمالي در    بزرگ بود را بيشتر نمايان مي

همان حدي است كه شوروي سابق با اقوام غير روس مواجه بـود. همـان طـور كـه در     

طور بالا نيز ذكر شد، امـروزه جمهـوري مسـلمان نشـين چچـن و اينگـوش ادعـاي        س

و  Balkaria» بالكـار «و  Kabardin» كابـاردين «استقلال داشته و مناطق مسلمان نشين 

جمهوري مسلمان نشين تاتارسـتان   DAGESTAN» داغستان«و  Cherkassi» چركس«

ون اسـت. ارتباطـات تـاريخي و    و جاهاي ملسمان نشين ديگر ميل به استقلال روز افز

قومي اين اقوام با ساير مسلمانان نيز بخصوص در قفقـاز، همـواره تشـديد كننـده ايـن      

شود كه بحران قومي نه تنهـا منجـر بـه      مشكلات بوده است. به اين ترتيب ملاحظه مي

شكست سياستهاي حكام كمونيزم از لنين تا گورباچف شده، بلكه بانيان شعار استقلال 

ير شوروي سابق مانند يلتسين نيز هنوز از اين موضوع در هراس هستند و تـلاش  جماه

  اند.   وسيعي را به منظور كاهش اثرات بحرانهاي قومي آغاز كرده

به هر روي، با توجه به اينكه  كمونيستها در طول هفتاد سال حكومت خود بر شـوروي  

اي جديـد بـر مبنـاي     يـده دار و با فرهنگ و جانشـين سـاختن پد   در محو مليتهاي ريشه

ايدئولوژي ماركسيسم به نام ملت شوروي شكست خوردند، تلاش روسيه بـراي فـائق   
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اي از ابهـام قـرار دارد و آينـده نامشخصـي را بـراي ايـن        آمده به اين مشـكل در پـرده  

  نمايد.   جمهوري ترسيم مي

تنـد چنـدان   البته نقشي كه قوميتهاي مختلف در فروپاشاندن اتحاد شوروي بر عهده گرف

هم دور از انتظار نبود زيرا اتحاد شوروي به عنوان پهناورترين سرزمين جهان، پـيش از  

رفـت. بـر اسـاس     تـرين كشـورهاي جهـا بـه شـمار مـي       اضمحلال يكي از چند مليتي 

در اين كشور بـه عمـل آمـد، صـد و يـك گـروه قـومي         1979سرشماريي كه در سال 

سب چند قومي جمعيت شـوروي كـه در قـرون    مشاهده و به ثبت آمارگران رسيد. ترك

گذشته و حاكميت تزارهاي روس ريشه داشـت، در دهـه هـاي پـس از انقـلاب اكتبـر       

در پرتو حكومت كاملاً متمركز و تسلط همه سويه حزبـي  » نظم آهنين«يا دوران  1917

نمود امـا بـا آغـاز حركـت مـوازي دو پديـده بحـث برانگيـز          مشكل خاصي ايجاد نمي

  و گلا سنوست اقوام موجود در شوروي مسئله آفرين شدند.   پروستريكا

در  1988ميخائيل گورباچف مدافع تاريخي حركتهاي آغاز شده در شـوروي در ژوئـن   

يكي از بزرگترين دسـتاوردهاي  «كنفرانس حزب كمونيست، چنين عنوان داشته بود كه 

ر مـا بـود. ايـن    سوسياليسم، تأسيس اتحادي از ملل و خلقها با حقوق مساوي در كشـو 

دهد كه امروز با اطمينان زيادي بگوييم كه از اين به بعد نيز تنها اجراي  مسئله اجازه مي

تواند اساس سالمي براي توسعه ما فراهم كنـد.   يكپارچه سياست لنين در قبال مليتها مي

از تاريخ بيانات مذكور زمان كوتاهي نگذشت كه  اعلام استقلال جمهوريهاي مختلف » 
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اساس بودن سخنان وي روشن شد. زيرا تحولات بسـيار سـريع    پايه و بي كشور، بي اين

و دامنه دار سياسي در شوروي، موجب شد كه شمار گروههـاي قـومي از صـد و يـك     

1افـزايش يابـد.   1988به صد و بيست و هشت گروه در سال  1979گروه در سال 
ايـن   

بـه ايـن مفهـوم بـود كـه       افزايش و يا در حقيقت ظهـور بـيش از بيسـت قـوم جديـد     

حكومتهاي سالهاي گذشته نه تنها وحدت ملي سراسري مورد نظـر را تـامين نكـرده و    

نتوانسته بودند انسان آرمـاني مـورد نظـر كمـونيزم را پـرورش دهنـد، بلكـه در عمـل،         

انشعاب گرايي و گرايشات خودمختاري و استقلال طلبانه را دامن زده بودنـد. بـر ايـن    

آخر حكومت گورباچف و حيات سياسي اتحـاد شـوروي سـابق دو     اساس در دو سال

پديده در گيريهاي قومي و استقلال طلبي جمهوريهـا يـه ديگـر مشـكلات گوربـاچف      

افزوده شد. درگيريهاي ارمنستان شوروي و برخوردهاي  ارامنه با اقوام رقيب نخسـتين  

اهميـت تلقـي گرديـد.    نشانه اين روند بود كه در ادامه آن بحـران آذربايجـان بسـيار پر   

آذربايجـان بـه   » ناگورونو قره بـاغ «ارمنيهاي جمهوري ارمنستان كه خواهان الحاق شهر 

ورزيدند كه اكثريت اهالي ايـن شـهر را ارامنـه     خاك خود بود ند به اين دليل استناد مي

دهند. به دنبال چنين ادعاي كه از سوي ارمنستان صـورت گرفـت و بـا اوج     تشكيل مي

و خشونتهاي قابل انتظـار مسـلمانان آذربايجـان روبـرو شـد، بحـران بـين دو        مخالفتها 
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جمهوري شديدتر و عميق تـر شـد، بـه حـدي كـه كـرملين نـاگزير از دخالـت شـد.          

گورباچف با اين اطمينان كه به علـت وابسـتگيهاي اقتصـادي و اقـدامات هفتـاد سـاله       

اقوم آسيايي شـوروي   هاي ملي بخصوص در بين فرهنگي ، مسئله جدي به نام خواسته

وجود ندارد، و علي رغم شعارهاي فريبنده گلاسنوسـت، بـه شـيوه اسـلاف خـود بـه       

سياست مشت آهنين روي آورد و به سركوب خونين اين حركتهاي مردمـي پرداخـت.   

اما به دنبال اين رخدادها، استقلال خواهي جماهير بالتيك نيز به يكي از حساسـترين و  

ليتهاي سياسي دولت مركزي شوروي مبدل شد. اين وضـعيت  اصليترين مسايل و مشغو

جدا از اضطرابها و نگرانيها، ضايعات اقتصادي عظيمـي را نيـز  بـه همـراه داشـت، بـه       

طوري كه بر اساس آمار منتشر شده از سوي دولت ايـن تنشـها و ناآراميهـاي سياسـي،     

  باعث از كف رفتن نه ميليون روزكار شد. 

را بـا نگرانيهـاي فراوانـي     1989از آنكه  ماههاي آخر سـال  رهبري اتحاد شوروي پس 

نيز بار ديگر در تداوم موج استقلال خواهي جمهوريها،  1990سپري كرد، در آغاز سال 

با جدايي طلبي جدي جمهوري ليتواني روبرو شد. بدين ترتيب كه در يـازدهم مـارس   

مركزيت حـزب در مسـكو   ، شوراي عالي ليتواني كه قبل از آن، موضع خود را با 1990

مشخص ساخته بود، طرح اعاده حق مالكيت و استقلال اين جمهوري را كه بـه اعتقـاد   
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با حمله يك نيروي خـارجي از   -در زمان حكومت استالين  - 1940اين شورا در سال 

  1بين رفته بود، تصويب كرد. 

لتيك نيز از ديگر جماهير با ESTONIAدر اين اوضاع آشفته، حزب كمونيست استوني 

رابطه خود را با جزب مركزي مسكو قطع و اعلام استقلال كرد، ضمن آنكه  گرجستان 

نيز خواستار استقلال  گرديد. لذا رهبري شـوروي سـعي كـرد تـا بـا متقاعـد سـاختن        

جمهوري ليتواني مبني بـر اقـدام بـراي اسـتقلال در چـارچوب قـانون اساسـي جديـد         

جود را فرو نشاند و از سوي ديگـر از سـرايت   شوروي از يك سو التهاب رويارويي مو

موج استقلال طلبي به ديگر جمهوريها جلوگيري نمايد. اهميت اين مسئله از آن جهـت  

بود كه بدانيم ديگر جمهوريهاي شوروي به دقت بـه واكـنش مسـكو در قبـال ليتـواني      

چشم دوخته بودند تا در صورت اخذ نتيجـه دلخـواه توسـط آن جمهـوري، آنهـا نيـز       

اقدامات لازم را در جهت كسب استقلال به عمل آورند. اما گوربـاچف كـه حاضـر بـه     

عقب نشيني در اين رابطه نبـود، عملكـرد رهبـران جمهوريهـاي بالتيـك را غيرقـانوني       

خواند. رئيس جمهور شوروي رهبران ليتواني و لتوني را به چشم پوشـي از دسـتورات   

ي و اشاعه تعصبات ملي در اين جمهوريهـا  دولت مركزي، بر احترامي به نيروهاي نظام

متهم ساخت و گفت كه با هر گونه تلاش سازمانها و شخصيتهاي سياسي در جهت بـه  
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هاي خصمانه مقابله خواهد كرد. گوربـاچف   گيري قدرت از طريق توسل به شيوه دست

اي در مسـكو اعـلام داشـت كـه تنهـا را حـل اختلافـات         در همين رابطه طلي مصاحبه

بين رهبران بالتيك و دولت مركزي را بر سر استقلال ايـن جمهوريهـا، مراجعـه    موجود 

  داند.   به افكار عمومي و انجام رفراندوم مي

در هر صورت گورباچف در پي تداوم اعطاي قدرت به ارتـش و افـزايش نقـش آن در    

داخل كشور و نيز وارد آوردن فشار لازم به جمهوريهاي جدايي طلب، در هفت ژانويـه  

  ، نيروهاي تقويتي نظامي به سه جمهوري استوني، لتوني ، و ليتواني اعزام كرد.1991

او در ليتواني خواستار اعمال مجدد قانون اساسي شوروي شـد. امـا بـدليل مخالفتهـاي     

مردمي با اين خواست، چهارده نفر كشته و بيش از صد و پنجاه نفر مجروح شـدند. در  

 REGA» ريگـا «ظامي شوروي به وزارت كشـور د ر  لتوني نيز حمله كماندوهاي شبه ن

پايتخت آن جمهوري شش كشته بر جاي نهاد. كشورهاي حوزه درياي بالتيك بـه ايـن   

سادگي از احقاق حقو خود دست بردار نبودند بنابراين در هفتم فوريـه طـي يـك نظـر     

سـوم  خواهي در ليتواني ، نود درصد رأي دهندگان به اسـتقلال رأي موافـق دادنـد. در    

مارس نيز مشابه اين انتخابات در استوني و لتوني برگزار شد كه مردم با اكثريت آراء به 

استقلال رأي دادند. اما از آنجايي كه گورباچف حار نبود فروپاشـي شـوروي در زمـان    

حكومت وي انجام گيرد و در صدد بو د با اجراي پروستريكا اين كشور را نجات دهـد  

أيوس نشد و براي جلوگيري از فروپاشي بزرگتـرين امپراتـوري   از اقدامات پيشگيرنه م
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جهان، طرح حفظ وحدت را بر اساس نياز جمهوريها به يكديگر، پيشنهاد كرد و آنرا به 

امضاي مسئولان ده جمهوري رساند. اين طرح پـس از مباحثـات پيگيـر و حسـاس در     

ب شكل جديدي از مجلس نمايندگان خلق شوروي نيز به تصويب رسيد و به اين ترتي

اتحادميان جمهوريها  مطرح شد. خلاصه طرح ياد شده اين بود كه رهبران جمهوريهاي 

  امضاء كننده طرح توافق كردند كه: 

توانند قراردادي در زمينه اتحاد جمهوريهاي  همه جمهوريهايي كه مايل باشند مي -الف

پيوستن هر جمهوري به  مستقل در ميان خود تهيه و تصويب كنند، كه بر پايه آن نحوه

  اين پيمان و اتحاد جديد از سوي خود آن جمهوري تعيين گردد. 

شود سريعاً بـا برقـراري يـك     به همه جمهوريها صرفنظر از موقعيتشان پيشنهاد مي -ب

هاي همكاري در قابل يك بـازار آزاد اقتصـادي را    اتحاديه اقتصادي در ميان خود، زمينه

رتيب زمينه لازم را براي انجام اصـلاحات اقتصـادي و جريـان    فراهم نمايند تا به اين ت

  عادي اقتصادي  تضمين كنند. 

گيـري در   تا زمان تنظيم و تصويب قانون اساسي جديد، جمهوريهـا بـراي تصـميم    -ج

  زمينه مسايل مشترك، ارگانهايي به شرح زير ايجاد نمايند: 

  وري شركت خواهند داشت.  شوراي جمهوريها كه در آن بيست نماينده از هر جمه -1
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شوراي جمهوري كه از رهبران عالي شوراي و رهبران برجسته جمهوريهـا تشـكيل    -2

شده و مسئول پاسخگويي به مسايل داخلي و خـارجي در چهـارچوب منـافع مشـترك     

  جمهوريها خواهد بود.  

يك كميته اقتصادي موقت كه همه جمهوريها در آن از حقوق برابـر برخوردارنـد و    -3

  اين كميته مسئول هماهنگي در مسال اقتصادي و انجام اصلاحات لازم خواهد بود.  

درباره مباني امنيت جمعي در زمينه دفـاعي قـراردادي ميـان جمهوريهـا بـه امضـاء        -د

رسد كه شامل حفظ نيروهاي مسلح و چهارچوب استراتژيك نظامي است. بـر پايـه    مي

جمهـوري، اصـلاحات اساسـي در سـاختار     اين قراراداد  و با توجـه بـه اسـتقلال هـر     

نيروهاي مسـلح، سـازمان امنيـت شـوروي، وزارت كشـور و دادسـتاني كشـور انجـام         

  گيرد.   مي

المللي از جمله در زمينه خلع سلاح،  اتحاد شوروي به همه قراردادها و تعهدات بين -ه

  كنترلي تسليحات و قراردادهاي اقتصادي وفادار خواهد ماند.  

در زمينه حقوق و آزاد يهاي مـدني شـهروندان، صـرفنظر از مليـت، محـل      بيانه اي  -و

اي در مـورد حقـوق اقليتهـا بـه      زندگي، وابستگي حزبي و ديدگاههاي آنها و نيـز بيانـه  

  تصويب جمهوريها خواهد رسيد. 

به عنوان نخستين رفراندوم تاريخ شـوروي پيرامـون    1991اين طرح در هفدهم مارس 

پس از برگزاري اين رفراندوم، شش جمهوري از انجـام ايـن    حفظ وحدت برگزار شد.
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نظرخواهي سرباز زدند و كشورهاي حوزه بالتيك، مولداوي، گرجستان و ارمنستان نيـز  

به وحدت جديد جمهوريها رأي منفي دادند. در روسيه نيز هفتاد درصـد از مـردم رأي   

 ـ    ن ترتيـب اولـين   دهنده خواستار يك رژيم جمهوري در اين سـرزمين شـدند و بـه اي

  رفراندوم حفظ وحدت در شوروي با شكست مواجه شد. 

پارلمان گرجسـتان بـه    1991در ادامه جدايي جمهوريهاي اتحاد شوروي در نهم آوريل 

طور يك جانبه استقلال اين سرزمين را اعـلام داشـت و در روز چهـاردهم همـين مـاه      

مهـوري منصـوب كـرد. در    را به رياست اين ج Gamsakhurdia» زيادگامسا خودرديا«

دوازدهم ژوئن ني زبوريس يلتسين با كسب پنجاه و هفـت درصـد از آراء بـه رياسـت     

فدراسيون روسيه، مهمترين جمهوي شوروي انتخاب بد. دراين بين اگـر چـه كودتـاي    

روند اضمحلال شوروي را كند نمود و بـار ديگـر خطـر ظهـور      19911هيجدهم اوت 

اما از آنجايي كه گورباچف بخش اعظم قدرت خود را مجدد جنگ سرد را مطرح كرد، 

پس از شكست كودتا و بازگشت به قدرت از دست داد  و بوريس يلتسـين، مهمتـرين   

شخصيت مطرح و قدرتمندترين را پيگيري نمود، بـار ديگـر مـوج اسـتقلال طلبـي در      

در  (CIS)جمهوريها بالا گرفت و سرانجام با تشكيل جامعه كشورهاي مشترك المنافع 
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و همچنين عزل گورباچف، حيـات اتحـاد    1توسط يازده جمهوري 1991بيست دسامبر 

  شوروي پايان يافت.

يكي از اشتباهات بزرگ گورباچف، كه در اجـراي سياسـتهاي اقتصـادي و فضـاي بـاز      

كـرد در پروسـه    اش كه فروپاشي شوروي را تسريع نمود اين بود كه تصور مـي  سياسي

حاكميـت مطلـق حـزب كمونيسـت، اقـوام و ملـل مختلـف         هفتاد ساله سوسياليسم و

اند. بر اين اسـاس   شوروي، هويت ملي خود را در مقابل مجموته شوروي از دست داده

هنگاميكه براي اولين مرتبه در تاريخ شـوروي و در مقـام رهبـري حـزب كمونيسـت،      

را مطرح نمود، باور  نداشت  GLASNOSTسياسيت فضاي باز سياسي (گلاسنوست) 

كه در صورت اعطاي آزادي به مردم، با فرياد استقلال خواهانه اقوام و مليتهاي مختلف 

در اين كشور روبرو شود. از اينرو همـان گونـه كـه در سـطور پيشـين اشـاره گرديـد،        

گورباچف در برخورد با اين مسئله دقيقاً پا جاي پاي اسلاف خـود گـذارد و تـا پايـان     

طاي استقلال واقعي به جمـاهير شـوروي نگرديـد.    حيات سياسي خود نيز حاضر به اع

گورباچف در گزارشي كه به بيست و هفتمين كنگره حزب كمونيست در فوريـه سـال   

اش همانند به پايـان بـردن جنـگ     ارائه داد، بر خلاف سياستهاي واقعگرايانه قبلي 1986
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رون بـردن  سرد، تأييد اتحاد دو آلمان، از بين بردن سلطه حزب كمونيست در كشور، بي

ارتش سرخ از افغانستان و . . .  كـه در انجـام آنهـا خـود را از قيـد اعتقـادات حزبـي        

رهانيده و روش جديدي را در تعيين واقعيتهاي سياسـي اتخـاذ نمـوده بـود، در بحـث      

مربوط به حفظ اتحاد شوروي و مخالفت با استقلال خواهي جمهوريهاي آن كشور، بـه  

استالين و برژنف پرداخت و بدون توجه بـه پيونـدهاي    تكرار حرفهايي همانند سخنان

اقتصادي واحد شوروي  -بالقوه گسسته ملل اتحاد شوروي، بر رسيدن به فضاي سياسي

تاكيد نمود و با چشم پوشي بر حقايق آشكار، تصور كرد كه با اجتناب از ناسيوناليسـم  

  الذكر رسيد.  توان به هدف فوق مي

استقلال خواهي جمهوريهـاي شـوروي چنـان افراطانـه     گورباجف در مخالفت با موج 

برخورد نمود كه حاضر نبود حتي در آخرين لحظـات حيـات سياسـي خـود اسـتقلال      

جماهير بالتيك را كه بر اساس يك توطئه مشترك از سـوي اسـتالين و هيتلـر ضـميمه     

را خاك شوروي شده بود را به رسميت شناسد. البته اين تنها مشكل گورباچف نبود، زي

نه تنها چهارده جمهوري جزوه بالتيك، آسياي ميانه و قفقـاز بـراي كسـب اسـتقلال در     

برابر وي صف آرايي كرده بودند، بلكه روسـها نيـز كـه طبيعتـاً صـاحب اصـلي اتحـاد        

شدند با پي بردن به اين موضوع كه كمونيسـتها تـاريخ و هويـت     شوروي محسوب مي

م استقلال نمودند. حتي وجود اين حقيقت كه ايـن  اند، اعلا ملي آنها را نيز مصادره كرده

اند كه حاكميت و تاريخ اقوادم غيرروس اتحاد شوروي را تحريف و نـابود   روسها بوده
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كردند، مانع از اقدامات صرفاً ملي گرايانـة آنـن نشـد، زيـرا افشـاي حقـايقي از دوران       

 ـ  ود كـه پـي بـه    حاكمين گذاشته شوروي و ذكر فجايعي كه صورت گرفته بود، كـافي ب

نابودي اقتصاد و فرنگ خود در طول هفتاد سال حاكميـت حـزب كمونيسـت ببرنـد و     

نسبت به آن واكنش نشان دهند. لذا از همين مقطع بود كه مبارزه با ايدئولوژي مخـرب  

كمونيسم بعنوان دشمن هويت ملي از سوي روشنفكران روسيه آغـاز گرديـد. رهبـري    

ن قرار داشت كه همواره گورباچف را به دليل رونـد  اين جريان در دست بوريس يلتسي

در انتخابـات   1989داد. وي در مارس  كند اصلاحات در شوروي مورد ملامت قرار مي

شد،  كنگره نمايندگان مردم كه در حقيقت اولين انتخابات آزاد در شوروي محسوب مي

سرسـختي  بعنـوان رقيـب   » يوگني براكـف «آوري بر رقيبش  توانست با پيروزي شگفت

براي گورباچف در صحنه سياسي اتحاد شوروي ظهور كنـد و بلافاصـله بـا توجـه بـه      

  ديدگاههاي نزديكش به جهان غرب از حمايت تبليغاتي وسيع آنها نيز برخوردار شود.  

نقـش   1991اقدام يلتسين در مخالفت با گوربـاچف، خصوصـاً پـس از كودتـاي اوت     

بخشـيد و سپسـي اعـلام تشـكيل اتحاديـه       سياسي روسيه به وي  قدرتمندي در صحنة

كشورهاي مشترك المنافع با جماهير اوكـراين، روسـيه سـفيد و آسـياي ميانـه كـه بـه         

استعفاي گورباچف نيز منتهي گرديد، تير خلاصي بود كه بر پيكر فرو افتاده امپراتـوري  

 ـ ا اتحاد شوروي شليك شد. ذكر اين موضع لازم است كه مخالفت سرسختانه يلتسين ب

ساختار اتجاد شوروي كه قدمهاي اساسـي بـراي فروپاشـاندن آن را برداشـته بـود، بـه       
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معناي چشم پوشي كامل روسها از انديشة امپراتوري روسيه نبود، زيرا يلتسين در صدد 

جبران اشتباهات رهبران گذشته و از جمله استالين بود كه به جاي تشـكيل امپراتـوري   

از بيسن برده و به جاي آن اتحـاد جمـاهيري بزرگـي     روسيه، هويت ملي روسها را نيز

شـد. يلتسـين بـراي     بوجود آورده بودند كه تحت عنوان اتحاد شـوروي از آن يـاد مـي   

جبران اين اشتباه در پي آن بود كه با اعصاي استقلال به جماهير سابق شوروي، ضـمن  

يت حمايـت  هاي قدرت و زنده كردن هويت ملي روسـها ، نـه تنهـا مسـئول     تحكيم پايه

را قطـع   -اقتصادي روسيه از جمهوريهاي سابق شوروي بخصـوص جمـاهير آسـيايي    

نمايد بلكه تا آنجائيكه امكـان دارد از توانهـاي اقتصـادي آنـان نيـز در جهـت توسـعه        

اقتصادي روسيه استفاده نمايد. از سوي ديگر روسيه بعنوان وسيعترين كشور جهان و با 

تواند از جماهير سـابق آن امپراتـوري بعنـوان يـك      ي ميپتانسيلهاي بالاي اقتصادي حت

  برداري را بنمايد.  كمربند امنيتي و نيز منطقه گسترش نفوذ، حداكثر بهره

پس از ايـن مقدمـه، خلاصـة وضـعيت تـاريخي، سياسـي، اقتصـادي و نظـامي پـانزده          

  كنيم: جمهوري جديدالتاسيس، را بعنوان مهمترين پيامد فروپاشي شوروي مرور مي

يـا بـه عبـارت ديگـر وارث اكثـر دارائيهـاي        Russian Fedarationفدراسيون روسيه 

شوروي سابق با مساحتي حدود هفده ميليون كيلومتر مربع كه بعنوان وسيعترين كشـور  

باشد، با وجود مشكلات عديده اقتصادي و سياسي، هنوز هـم قـدرتي    جهان مطرح مي

ور با جمعيـت يكصـد و چهـل و هفـت     باشد. اين كش بزرگ و قابل توجه محسوب مي
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 چهـارده  مجمـوع  بـدانيم  كـه  نمايانـد  ميمليون نفري، زماني اهميت خود را بيشتر مـي 

 جمعيـت  نفـر  ميليـون  چهـل  و يكصـد  از  كـل  در و انـد  داده اختصاص خود جمهوي

  . هستند برخوردار

 ـ   ه روسيه، علاوه بر برتري سرزميني و جمعيتي خود بر ساير جماهير شـوروي سـابق، ب

دليل سرمايه گذاريهاي توليدي و كارخانجات و وابسته بودن توليدات تـك محصـولي   

اين جمهوريها به كارخانجات و تكنولـوژي روسـيه، از برتـري اقتصـادي مطلقـي نيـز       

برخوردار است كه موارد ياد شده به خوبي قدرت نابرابر روسيه با سـاير جمهوريهـا را   

ايي اين كشور كه در اثر گستردگي وسعت آن از سازد. موقعيت ممتاز جغرافي آشكار مي

اروپا تا امريكا به وجود آمده است و همچنين نزديكي بازارهاي مصرف بزرگ دنيـا در  

توانـد نقـش مهمـي در فروپاشـي اتحـاد       آسيا، اروپا و آمريكاي لاتين به اين كشور مـي 

بسـياري از  جماهير شوروي، پيامدهاي مثبت و مهمي در جهان بر جاي گذارده است و 

تهديدهاي ناشي از قدرت مخوف شوروي سابق از بـين رفتـه اسـت، امـا ايـن حادثـه       

تـوان تشـديد تهديـدات     پيامدهاي منفي را نيز باعث گرديده است كه از جملـه آن مـي  

  المللي را نام برد.   امنيت بين

با پايان جنگ سرد، اگر چه جهان و بخصوص كشورهاي نزديـك بـه اتحـاد شـوروي     

هـايي بـراي آينـده بـدون      تي كشيدند و برخي خود را آمـاده طراحـي برنامـه   نفس راح

هاي امنيتي كردند، اما بروز مسـايلي كـه پـس از فروپاشـي شـوروي روي داد و       دغدغه
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المللي آن به خطر انداخت، جهان خيلـي زود متوجـه چالشـهاي     امنيت را در سطح بين

  آميز نمايد شدند. المللي را وخامت  خطرناكي كه ممكن است اوضاع بين

اتحاد جماهير شوروي قطعاً به تاريخ پيوسته است و انتخابات رياست جمهوري روسيه 

نيز نشان داده كه مردم  روسيه بـه عنـوان وارث اتحـاد     1993در بيست و پنجم آوريل 

جماهير سوسياليستي شوروي، هيچ تمايلي به بازگشـت كمونيسـتها بـر مسـند قـدرت      

امروز جايگزين شـوروي شـده تركيبـي از سـاختارهاي حكـومتي،       ندارند. لذا آنچه كه

باشد. از نظر جغرافيايي، اتجاد  ارزشهاي اجتماعي و انسانهايي با عقايد ضد و نقيض مي

گونه ترديدي اكنون به پانزده جمهـوري مسـتقل بـا حـق حاكميـت       شوروي بدون هيچ

تـوان   لال ارتش سرخ ميتبديل شده است، اما از لحاظ جنگ افزارهاي اتمي و عدم انح

آثار و بقاياي شوروي پيشين باقيمانده و همچنـان امنيـت    ادعا نمود كه در اين دو مورد،

  كند. المللي را تهديد مي اي و بين منطقه

  سرنوشت جنگ افزارهاي اتمي شوروي سابق

اگر چه در جريان فروپاشي شوروي و از بين رفتن يك قدرت اتمي جهـان، تهديـدات   

اي پايانم يافت  و جهان پايان جنگ سرد را به فال نيك گرفت، اما  نگ هستهناشي از ج

اي شـوروي پيشـين در چهـار     از طرف ديگر بـا پراكنـدگي گسـترده سـلاحهاي هسـته     

جمهوري روسيه، اوكراين، قزاقستان و روسيه سفيد كه هيچگونه اعتمـادي بـه ثبـات و    

تصـادفي و غيـر كنتـرل شـده از      توان دشت، خطرات ناشـي از اسـتفاده   امنيت آنها نمي
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الذكر به مراتب افزايش يافت. ابعاد خوف انگيز اين موضوع زماني  جنگ افزارهاي فوق

اي  نمايناند كه دانسته شود حجم عظيمي از جنگ افزارهاي هسته خطر خود را بيشتر مي

اي برآورده شده است، در پـي فروپاشـي    شوروي كه متجاوز از سي هزار كلاهك هسته

رل مركزي اين جنگ افزارها از بين رفته و هرج و مرج و نابساماني در نگهـداري و  كنت

اي را بـراي جهـان و    حفاظت آنها به وجود آمده است و همـين امـر نگرانيهـاي عمـده    

اين مسئله و  1بخصوص كشورهاي مجاور جمهوريهاي چهارگانه به وجود آورده است.

ميـت و بـذل توجـه اسـت كـه پـس از       تهديدات جدي ناشي از آن به قدري داراي اه

بيشترين نگراني را موجب شده است. عواملي نيز كـه   1991فروپاشي شوروي در سال 

شود مهمترين دلايلي اسـت كـه باعـث شـده تهديـد ناشـي از        در ذيل به آنها اشاره مي

پراكندگي اين جنگ افزارها همچنان باقي بماند و هيچ چشـم انـداز روشـني در زمينـه     

  اين معضل جهاني مشاهده نگردد. دلايل عبارتند از: حل و فصل 

اي نيـاز   اي به بودجه گزاف و امكانات تكنيكي ويـژه  انهدام جنگ افزارهاي هسته -الف

دارد و بدون همكاري و كمك كشورهاي متخصص در اين زمينـه، انهـدام آنهـا امكـان     

  پذير نيست. 

اي پـس   جنگ افزارهاي هسـته  اي موجود در ذخيره سازي و انبار كردن مواد هسته -ب

  از جدا كردن آنها به مراتب دشوارتر از انهدام آنهاست.  
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هر يك از چهار جمهوري اتمي شوروي سابق خواستار اعمال حاكميت و كنترل بر  -ج

باشـند و ايـن مسـئله همچنـان بـه پراكنـدگي        اي در خـاك خـو د مـي    تسليحات هسته

  كند.   اي كمك مي سلاحهاي هسته

رفنظر از جنگ افزارهاي استراتژيك كه در خـاك چهـار جمهـوري روسـيه،     اين امر ص

اوكراين، قزاقستان و روسيه سفيد قرار دارند، در مـورد جنـگ افزارهـاي تـاكتيكي كـه      

اي گذرا بر تعداد ايـن جنـگ    گسترش و پراكندگي بيشتري دارند، ملموستر است. اشاره

  نماياند.   اكندگي آنها را بيشتر ميافزارها در جمهوريهاي شوري سابق خطر ناشي از پر

از آنجايي كه آمار و اطلاعات دقيقي در زمينه وضعيت فعلي و تعداد جنـگ افزارهـاي   

باشد، براي آگاهي از وضـعيت ايـن    اتمي شوروي سابق در پانزده جمهوري جديد نمي

 شـود. در  در شوروي سابق اشاره مـي  1990جنگ افزارها به نحوه استقرار آنها در سال 

شـود. در آن سـال تعـداد     اي شوروي سـابق اشـاره مـي    آن سال تعداد كلاهكهاي هسته

  اي شوروي در پانزدهم جمهوري خود مختار به شرح زير بوده است:   ي هستهاكلاهكه

  نوزده هزار عدد.   -فدراسيون روسيه -1

  چهار هزار عدد.   -اوكراين  -2

  هزار و سيصد و پنجاه عدد.   -روسيه سفيد -3

  نود عدد. -لداويمو -4

  هفتصد و هشتاد عدد. -جماهير بالتيك  -5
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  هزار و هشتصد عدد.   -قزاقستان  -6

  صد و بيست و پنج عدد.   -تركمنستان  -7

  صد و پنج عدد.   -ازبكستان  -8

  هفتاد و پنج عدد.   -تاجيكستان -9

  هفتاد و پنج عدد. -قرقيزستان -10

  هفتاد و پنج عدد. -آذربايجان  -11

  دويست عدد. -منستانار -12

  سيصد و بيست عدد. -گرجستان -13

اي پرتاب كننده موشكهاي اره پيماي  از طرفي بيشترين جنگ افزارهاي هسته

استراتژيك شوروي سابق ر چهار جمهوي روسيه، اوكراين، روسيه سفيد و قزاقستان 

  به شرح زير بوده است:  1990قرار دارند كه تعداد  آنها در سال 

  : روسيه -1

  تعداد موشكهاي قاره پيماي زمين پايه هزار و سي و پنج عدد.  -

  هواپيماي بمب افكن سنگين استراتژيكي هفتاد فروند.  -

  تاي هفده هزار و پانصد و پنج عدد.  تعداد كلاهكهاي هسته -

  اكراين:  -2

  تعداد كلاهكهاي موشكهاي قاره پيماي زمين پايه صد و هفتاد و شش عدد.  -
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  اي چهار هزار و سيصد و پنجاه و شش عدد.  كلاهكهاي هسته تعداد -

  قزاقستان:  -3

  تعداد موشكهاي قاره پيماي زمين پايه صد و چهار عدد.  -

  اي هزار و ششصد و نود عدد.  تعداد كلاهكهاي هسته -

  روسيه سفيد:  -4

  تعداد موشكهاي قاره پيماي زمين پايه هفتاد و دو عدد.  -

  اي هزار و دويست و بيست و دو عدد.  كلاهكهاي هسته -

اي در جمهوريهاي آسياي مركزي و قفقاز همان طور كه  وضعيت جنگ افزارهاي هسته

ذكر شد چندان قابل توجه نبوده و تنها قزاقستان با توجه به ويژگيهاي سـرزميني خـود   

تعداد زيادي جنگ افزارهاي اتمي در خاك خود جـاي داده اسـت. ايـن جمهـوري بـا      

اي و صد و چهار موشك قاره پيماي زمين پايه از  ن هزار و هشتصد كلاهك هستهداشت

تـر بـوده و پـس از امريكـا، روسـيه،       لحاظ توانايي اتمي از فرانسه و انگليس نيـز عنـي  

اوكراين در مرتبه چهارم جهاني قرار داشـته و در شـرايط حاضـر نيـز ايـن مقـام را در       

تعداد تأسيسـات توليـدي در زمينـه سـلاحهاي      اختيار دارد. جمهوري قزاقستان از نظر

اي نيز نقش محوري در شوروي پيشين داشت به طوري كه محل انجام مهمتـرين   هسته

اي بوده است. لذا اين كشور فعلاً نيز داراي مهمترين سايتهاي آزمـايش   آزمايشات هسته

سـايتهاي   افزار و تسليحات است. اين سايتها تحت كنترل وزير دفاع بوده و شامل جنگ
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باشد. بنـا بـر ادعـاي جمهـوري قزاقسـتان، ايـن        اي مي آزمايش و چنگ افزارهاي هسته

اي است كه هيجده ميليون هكتـار   كشور داراي هشت سايت آزمايشي جنگ افزار هسته

شـود. در ضـمن مراكـز مهـم      يا تقريبا هفت درصد كل سرزمين قزاقستان را شامل مـي 

اي شـوروي سـابق    و مواد سوخت هسـته » تانتاليوم«و » مبريليو«توليد مواد راديو اكتيور 

  هم در خاك اين جمهوري واقع شده است.  

اي در شـوروي   گويند، خطرات هسـته  با توجه به اين چشم انداز، كارشناسان نظامي مي

اي استراتژيك بـرد بلنـد در    هاي موشكهاي هسته سابق واقعيت دارد. اگر چه زراد خانه

وي زير درياييها و يا بر روي بمـب افكتهـاي اسـتراتژيك قـرار     سيلوهاي عميق يا در ر

دارند و آتش كردن آنها بوسيله كد و سيستم بازرسـي داشـتن كيفـي مخصـوص كليـد      

پرتاب موشكها كه يكي از آنها در دست رئيس جمهوري روسـيه و ديگـري در دسـت    

پرتـاب آنهـا   باشـد و تقريبـاً    رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح جامعه مشترك المنافع مـي 

اي تاكتيكي  بدون طي مراحل غير ممكن است، معذلك مشكل هزاران جنگ افزار هسته

اي توپخنه و موشكهاي برد كوتاه كه براي آماجهـاي تـاكتيكي    هاي هسته از جمله گلوله

  عليه نيروهاي دشمن به كار خواهد رفت، وجود دارد.  

ي وجـود دارد. موشـكهاي   اصولاً براي كاربرد چنين سيسـتمهايي حفاظـت بسـيار كم ـ   

شـوند و   اي ، نگهـداري مـي   هاي توپخانه هسـته  اي تاكتيكي به طور مجزا از گلوله هسته

اي توپخانـه   هـاي هسـته   شوند و معمولاً گلوله اي، نگهداري مي هاي هسته معمولاً گلوله
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بايد دور از پرتاب كننده خود يعني توپخانه نگهداري شـود. امـا از آنجـايي كـه غـرب      

ي چنداني از سيستم ايمني در شوروي سابق ندارد و اطلاعات در اين زمينه بسـيار  آگاه

تواند مطمئن باشد كه چه كسي در آينـده كنتـرل امـر را در     كم و محدود است، لذا نمي

  دست خواهد داشت.  

از سوي ديگر رهبران كشورهاي مستقل جامعه مشترك المنافع زمـاني كـه يـك گـروه     

قدرت كافي برخوردار بودند، هرگز نتوانستند بر سـر كنتـرل زراد    يازده نفري بوده و از

اي اتحاد شوروي سابق به توافق برسـند و در حـال حاضـر  نيـز كـه دچـار        خانه هسته

انـد، هـيچ چشـم انـداز      افتراق اساسي شده و از يازده كشور به پنج كشور محدود شده

سـلاحهاي هسـته اي وجـود     روشني در زمينه توافق نهايي اين جامعه در زمينه كنتـرل 

  ندارد . 

اي شوروري سـابق در   اين وضعيت در كنار به استخدام در آمدن دانشمندان علوم هسته

اي  كشورهايي كه خواهان دسترسي به بمبهاي اتمي هستند، اوضاع را بـه طـور فزاينـده   

ان است. طبق اظهار نظر كارشناسان سياسي و نظـامي، تعـدادي از دانشـمند    ناامنتر نموده

اي شوروي سابق براي بهبود وضعيت اقتصادي خود به استخدام كشـورهايي كـه    هسته

تواند ابعـاد   اند. اين مسئله از آنجايي كه مي خواهان ساختن بمبهاي اتمي هستند در آمده

اي را از جمهوريهــاي شــوروي ســابق نيــز فراتــر بــرده و  گســترش ســلاحهاي هســته
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سلاحها آشنا نمايد، به مراتب از وجود جنگ كشورهاي ديگري را با دانس ساخت اين 

  اي در كشورهاي مستقل جامعه مشترك المنافع خطرناكتر است.   افزارهاي هسته

اي شـوروي را   اخبار موثقي كه در اين زمينه منتشر شده اسـت آمـار دانشـمندان هسـته    

فـوق  مجموعاً صد هزار نفر رقم زده كه از ميان آنان بين دو تا سه هزار نفر، متخصـص  

سري مي باشند. اگر در شوروي پيشين مقرراتي در مورد محدوديت مهـاجرت افـرادي   

اي اشتغال داشتند وجود داشت و اين محدوديت  كه به تخصصهاي ويژه نظامي و هسته

با توجه به نوع تخصصي كه داشتند عبارت از ممنوعيت خروج از كشورشان از پنج تـا  

روپاشي اتحاد شوروي و تقسـيم ايـن امپراتـوري بـا     ده سال پس از استعفاء بود، اما با ف

پانزده جمهوري جديد، كنترل يـاد شـده از بـين رفتـه اسـت و در حـال حاضـر هـيچ         

اي را كنترل كند. چنانكه پـس از   مكانيسمي وجود ندارد كه مهاجرت متخصصين هسته

ن اي شوروي به فلسطي شكست كودتاي اوت پنجاه تن از دانشمندان يهودي علوم هسته

اي شـوروي   اشغالي مهاجرت كردند. طبق اطلاعات منتشره، مهاجرت دانشمندان هسـته 

به فلسطين اشغالي، پـس از درخواسـت امريكـا و انگلـيس از دولـت شـوروي سـابق        

  صورت گرفته است. 

در هر حال اگر چه امريكا نيز اعطاي كمكهاي اقتصادي خود را به فدراسيون روسـيه و  

اي در  قستان و روسيه سفيد منوط به انهـدام سـلاحهاي هسـته   جمهوريهاي اوكراين، قزا

اي از ديگـر مـوانعي    آن كشور نموده است، اما مشكلات ويژه انهدام سـلاحهاي هسـته  
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است كه روند اين كار را حتي در كشورهايي نظير روسيه نيز كه خواستار كنترل و مهار 

مي روسيه، اكنـون بزرگتـرين   كند. به اعتراف كارشناسان نظا اين سلاحها هستند كند مي

بـه  » پلوتونيـوم «مشكل اين كشور اين است كه پس از بلااستفاده نمودن اين تسليحات، 

دست آمده را كجا انبار كنند. در چنـين مقطـع حساسـي كـه برنامـه عظيمـي در مـورد        

آيد، كمبود انبـار بـراي پلوتونيـوم، مشـكلات      افزارها به اجرا در مي منفصل كردن جنگ

اين راه به وجود آورده است. اين در حالي است كه تنهـا در روسـيه هـزار و    جدي در 

اي كه بـا بهسـازي و امـين     سيصد و شصت و پنج مركز منحصر به فرد تحقيقات هسته

دار  اي را عهـده  اي وظيفـه تـأمين امنيـت مهمـات هسـته      سازي جنگ  افزارهاي هسـته 

اند. از سوي ديگـر پمـپ    طيل شدهاند، با كاهش سي درصدي بودجة خود، اكثراً تع بوده

شود مانند تانك در صحرا رها نمـود و فرامـوش كـرد. معمـولاً مقـادير       اي را نمي هسته

اي از آنهـا   اي فعـال هسـتند و رشـته    زيادي عناصر راديو اكتيو هميشه در بمبهاي هسته

ردن شود كه بايد در مقابل آلان از محيط زيست دفاع نمود. به منظور خنثي ك ـ متصاد مي

اي ابتدا بايد مواد راديواكتيو را خارج كرده و سـپس مـواد قـوي منفجـره را      خرج هسته

اي، آمپول كوچكي است كه در آن به مرور  منهدم نمود. يكي از خرجهاي كوچك هسته

كند. استقامت اين آمپول حد معيني دارد. بايـد ايـن    زمان فشار گاز راديو اكتيو رشد مي

رد و از آلودگي منطقه پيراموني آن جلوگيري نمود. بـا توجـه بـه    آمپول را باز و نابود ك

اينكه دهها هزار از اين آمپولها در واحدهاي نظامي و پايگاههـاي دريـايي سـر تـا سـر      



 ٣٠

 1»چرنوبيـل «اند، بدون شكل در آينـده صـدها    جمهوريهاي سابق شوروي پراكنده شده

آزمايشـي بـه دليـل كمبـود       ميـادين  آنجائيكه از. بدهند رخ توانند بزرگ و كوچك مي

انـد.   اند، آزمايشهاي طبيعي نيز قطع شده متخصص كافي و بوجود مورد نياز تعطيل شده

اي از بين رفته اسـت.   به همين دليل مكانيسم بازديد و حفظ امنيت اين خرجهاي هسته

 1960و  1950هـاي روسـيه خرجهـاي سـاخت سـالهاي       در حال حاضر در زراد خانـه 

ين خرجها براي نگهداري در دراز مدت مناسب نيسـتند. بـا ايـن وجـود     وجود دارند. ا

2هيچ كس به فكر نابودي آنها نيست.
     

در اين رابطه، خطرات تشعشع راديواكتيو را راكتورهاي اتمي در بلوك اروپاي شـرقي،   

دهد.  اي از جمهوريهاي تازه استقلال يافته نيز يكي ديگر از نگرانيها را تشكيل مي و پاره

تشعشع راديو اكتيو از يك راكتور قديمي در سامنوپيرا در جمهوري روسـيه در آوريـل   

موجب افزايش نگراني در مورد تكرار حوادثي مشابه حادثه چرنوبيل شده است.  1992

بويژه آنكه تعداد پنجاه و هشت راكتور اتمي با ظرفيت توليد برقي معادل چهـل و پـنج   

ول كارنـد. بـراي درك بهتـر مشـكلات ناشـي از      هزار مگاوات در اروپاي شرقي مشـغ 

سازي اين تأسيسات كافي است به اين نكته اشاره شود كه هزينه لازم فقـط بـراي    ايمن
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مراعات مسايل ايمني در راكتورهاي اتمي اروپـاي شـرقي پنجـاه ميليـارد دلار بـرآورد      

ين آن بـر  است كه مسلماً با توجه به وضعيت اقتصادي اين كشورها، از عهـدة تـأم   شده

  نخواهد آمد.  

اي شوروي سابق، نه تنها بودجه  جالب توجه اينكه جمهوريهاي دارنده سلاحهاي هسته

اي موجـود در خـاك خـود را     و هزينه كافي براي حفظ امنيت و كنترل سلاحهاي هسته

ندارند، بلكه به دليل وضعيت و خيم اقتصادي، به اين سلاحها به عنوان يك منبع تأمين 

نگرند كه ايـن وضـعيت اوضـاع را هـر چـه بيشـتر دشـوارتر و         تصادي نير ميدرآمد اق

اي و  كند. در اين رابطه اگر چه اكثر جمهوريهاي دارنده سـلاحهاي هسـته   تر مي پيچيده

تسليحات نظـامي فعـال هسـند و در پـي بـه دسـت آوردن بازارهـاي جهـاني اسـلحه          

اي و  رين انبارهاي سلاحهاي هسـته باشند، اما روسيه به دليل در اختيار داشتن عظيمت مي

تجهيزات نظامي و از سوي ديگر شديدترين نياز اقتصادي، مهمتـرين نقـش را در ايـن    

  زمينه بر عهده دارد.  

مقامات روسيه كه فروش تسلسحات را محـل اصـلي درآمـد ارز خـارجي خـود قـرار       

 ـ اند، حاضر نيستند به اعتراضهاي امريكا توجه نشان دهند  مي داده د در حـالي كـه   گوين

باشد، خود به بزرگترين فروشـنده   امريكا خواهان كنترل فروشهاي تسليحاتي روسيه مي

سلاح در جهان تبديل شده است. در همين حـال دولتهـاي اوكـراين و گرجسـتان نيـز      

سرگرم بازاريابي براي تسليحات خود هسـتند. اوكـراين قصـد دارد كشـتيهاي ناوگـان      
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بر سر كنترل آن اختلاف دارند بـه يونـان بفروشـد. در هـر      دريايي خود را كه با روسيه

صورت نگراني از وضعيت جنگ افزارهاي شوروي سابق و احتمال فروش آنها كـه بـه   

نمايد، در نظر است تنها يـك   پراكندگي هر چه بيشتر جنگ افزارهاي مذكور كمك  مي

فروش اورانيوم  جنجال ساده نيست. هنگامي كه وزير انرژي فدراسيون روسيه در مورد

از صـدور اورانيـوم    1991كند كه روسـيه در سـال    و صدور آن به بازار جهاني ادعا مي

پانصد ميليون دلار درآمد داشته و در سالهاي آتي صدور اورانيوم به يك و نـيم ميليـارد   

شـود.   اي كه هر آن احتمال وقوع آن وجود دارد، آشـكار مـي   دلار برسد، عظمت فاجعه

موش كرد  كه يكي از دستياران بوريس يلتسين، پيشنهاد كـرده اسـت كـه    فرا توان نمي

روسيه براي تأمين هزينه تبديل صنايع نظامي خود به غير نظامي، اورانيوم غنـي شـده و   

جنگ افزارهاي پدافندي به كشورهاي جهان بفروشد. كمـا اينكـه  بـراي كـاهش كسـر      

المللـي ايـن    اي در بـازار بـين   بودجه در فكر تكاپوي فروش جنگ افزارهاي غيرهسـته 

كشور است و جالب توجه اينكه فروش اورانيوم توسط روسيه به كشورهاي ديگر تنهـا  

باشد در حاليكـه اخبـار متعـددي تـاكنون در      يكي از كانالها و آن هم از نوع رسمي مي

اي گزارش گرديده است . در اين رابطه دو تبعه روسـيه   زمينة فروش قاچاق مواد هسته

واقـع در جنـوب   » اولسـبورگ «رگرم روش يك و نيم كيلوگرم اورانيـوم در شـهر   كه س

غرب آلمان بوند، بوسيله مأمورين پلس محلي دستگير شدند. اين دو نفـر در پاركينـگ   
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يك هتل قصد دريافت يـك ميليـون و صـد و ده هـزار دلار در مقابـل تحويـل مقـدار        

  اورانيوم ياد شده را داشتند. 

  سابق و تهديدات ناشي از آن  سرنوشت ارتش شوروي

در جامعه شوروي سابق كه حتي گروههاي سياسي نيز اجازه فعاليـت رمـس نداشـتند،     

توانسـت كمتـرين دخـالتي در امـور      قطعاً تكليف ارتش سرخ كاملاً روشن بود و نمـي 

شوروي كه به رهبري لنين و با افكار و  1917سياسي داشته باشد. اساساً پس از انقلاب 

ماركسيستي به پيروزي رسيد حزب كمونيست هر گز به ارتش اجازه كسب يـك   عقايد

و حاكميـت   1هويت مستقل را نداد و براي جلوگيري از تكرار تجربـه انقـلاب فرانسـه   

  نظاميان بر انقلاب، براي كنترل ارتش تلاشي وافر كرد.  

و مسايل امنيتي، به دليل باز بودن قلمرو روسيه، از ديرباز همواره ارتش و نيروي نظامي 

از اهميت شاياني برخوردار بوده اسـت. حتـي در دوران ترازهـا، اقـدامات حفـاظتي و      

توان گفت، در  كرد و مي سياستهاي امنيتي، توجه حكومت را به شدت به خود جلب مي

دوران تزارش هيچ گونه تلاش مـوفقي از سـوي نظاميـان بـراي كسـب قـدرت شـكل        

عـات نظـامي از   كه در روسيه نوعي سنت عميـق اطلا در واقع مي توان گفت  2نگرفت.
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رهبري سياسي وجود د اشت و پس از انقلاب كمونيستي نيز ادامه يافت. از سوي ديگر 

چون در اتجاد شوروي انديشه و سياسـت نظـامي از ديـدگاههاي ايـدئولوژيك حـزب      

كمونيست نشأت گرفته بود، رهبري سياسي نقش مهمي در تعيين استراتژي نظامي ايفـا  

د ارتـش بـا اهـداف سياسـي حزبـي گـروه خـورده و در        كرد و بدين ترتيب عملكر مي

اي بر عهده داشت. در واقع تعيين ماهيـت و سرنوشـت    خدمت آن بود و لذا نقش ويژه

جنگ، چگونگي و هفدهاي آن، نحوه و ميزان كاربرد نيروهاي مسلح را  عموماً حـزب  

  كرد.   كمونيست تعيين مي

كل گرفـت، تـأمين نيازهـاي    در شـوروي ش ـ  1930بر اساس سيستمي كه قبل از دهـه  

ريز كشور تقدم يافت. بهتـرين منـابع و مـواد اوليـه و      دفاعي و مايحتاج ارتش در برنامه

نيروي انساني به صنابع دفاعي اختصاص يافت و از اين طريق فشاري شديد بر اقتصـاد  

نيـز تـلاش    1غير نظامي كشور وارد آمد. اين فشار به حدي شديد بود كه حتي برژنـف 

شي از توليدات صنايع دفاعي را به اقتصاد غير نظامي بازگرداند. تلاشهاي عظيم كرد بخ

، فشارهاي شـديدي بـر اقتصـاد  آن كشـور وارد      70و  60هاي  نظامي شوروي در دهه

ساخت، به طوري كه روبناي ضعيف اقتصاد غير نظامي در افزايش جاذبه الگوي توسعه 

ر اندكي داشت. از اينـرو رهبـري كشـور از    شوروي در ميان كشورهاي توسعه نيافته، اث

ضرورت اجراي اصلاحات همه جانبه و وسيع آگاه شده بود. لـذا بـا حاكميـت يـافتن     
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اي بـراي تجلـي و    گورباچف و آغاز پروسترويكا و گلاسنوست، امور نظامي نيز عرصه

تحول يافت و سرانجام قبل از آنكه تحول اثر خـود را بـر ارتـش سـرخ بـاقي گـذارد،       

ي طي حوادثي كه در فصول قبلي به آن اشاره گرديد فروپاشيد و جاي خود را بـه  شور

  پانزده جمهوري جديد داد.

با فروپاشي اين كشور اگر چه تهديد جهاني گسـترش نظـاميگري كـه ارتـش شـوروي      

هاي كنترف  براي سالها اعمال كرده بود ، از ميان رفت و انحلال پيمان ورشو، موافقتنامه

ردن پس از جنگ سـرد و مشـكلات سـهمگين اقتصـاد روسـيه، اطمينـان       تسليحاتي دو

اي از ارتش شوروي سابق است، اما ايـن بـدان معنـا     دهد كه ارتش روسيه تنها سايه مي

نيست كه ارتش بازمانده از شوري سابق است، اما ايـن بـدان معنـا نيسـت كـه ارتـش       

يـا كشـورهاي دور    بازمانده از شوروي سابق هيچگاه خطري جديـد عليـه همسـايگان   

  تر تحميل نخواهد كرد.   دست

نشان دادن وضعيت نيروي برتـر دولـت روسـيه نسـبت بـه دولتهـاي بالتيـك نشـانگر         

تواند خشنتر بروز كند. بويژه اگر يك رژيم نظـامي   خشونتي است كه در جايي ديگر مي

  سرسخت در مسكو به قدرت برسد. 

ــتق    ــاي مس ــي دولته ــت سياس ــاي فعالي ــين روزه ــي از  در اول ــافع يك ــترك المن ل مش

آورترين موضعات ادامه حيات بيهوده ارتشي بوده كه مأموريت اصـلي آن دفـاع    شگفت

از كشور و رژيمي بود كه ديگر وجود نداشت. جهان هنوز فراموش نكرده است كه تـا  
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، ارتش شوروي با حدود پنج ميليون سـرباز در اروپـا، آسـياي     1980همين اواخر دهه 

اي از جهان سوم ، با حضور محسوس و ترس آور خـود يـك    ور افتادهشرقي و نقاط د

نهاد دهشتناك بود اتجاد آن ارتش با ارتشهاي شـش كشـور اروپـاي شـرقي در پيمـان      

تشكيل شده بـود، يـك منطقـه خيـل      1955و در سال  1ورشو كه به ابتكار خروشچف

روري را تسـهيل  دفاعي روياروي غرب پديد آورده بود كه طرحهاي ماهرانه نظامي شو

كرد. به هر اندازه كه شوروي در بيشتر مسايل عق مانـده بـود، امـا آن كشـور بـراي       مي

  جهاني ناميده شود، قدرت نظامي كافي در اختيار داشت.  » ابرقدرت«تضمين اينكه يك 

گورباچف در كتاب معروف خود تحت عنوان پروسترويكا به اين نكتـه كـاملاً ظريـف    

دار هالي، يـا   با دقت شگفتي برانگيز راكتهاي ما به ستاره دنباله«سد: نوي اشاره كرده و مي

رسند، اما در كنار اين پيروزي عملي و تكنولوژيكي وقتي قرار اسـت   به ستاره زهره مي

آوردهـا را بـراي نيازهـاي اقتصـادي مـورد اسـتفاده قـرار دهـيم،          ها و دسـت  اين داشته

داري توليد شوروي  زيم. بسياري از وسايل خانهسا اي را نمايان مي ناكارآمدي آزاردهنده

  2»داراي كيفيتي بس فقيرانه هستند. 

به هر حال، هنگامي كه نخست پيمان ورشو پس از گذشت سي و پنج سـال از حيـات   

فرو پاشيد و سپس فروپاشي كشور شوروي نيز به وقوع پيوسـت   1991خود در آوريل 
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قدرتمند سابق ارتش سرخ نيز به كلي از و پانزده جمهوري جديد متولد شد، آن موضع 

صنعتي كه  -بين رفت. پس از انحلال اتحاد شوروي، ارتش شوروي و گروههاي نظامي

قدرت نظامي را پشتيباني مي كركدند، در جاي خود محفوظ ماندند، هر چند در سـطح  

كنند. از جاي خود محفوظ ماندند، هر چند در سـطح پـايينتري عمـل     پايينتري عمل مي

كنند. از عمدهت ين دلايل عدم فروپاشي ارتش سرخ، خطرات ناشـي از سـلاحهاي    يم

اي بود كه يلتسين طبق هماهنگي با امريكا و كشورهاي غربي مانع اين كار شد تـا   هسته

اي، اين امكن فراهم شـود تـا    با تسط ارتشا سرخ بر تجهيزات نظامي و سلاحهاي هسته

تـرين نگرانـي غـرب     شخص كرده و به اين عمدهروسيه تكليف نهايي اين سلاحها را م

پس از فروپاشي شوروي خاتمه دهد. اما اين سياست تاكنون روال موفقيـت آميـزي را   

المنافع مستقل نتوانستند به يك نهاد با دوام تبـديل   طي نكرده است زيرا دولتهي مشترك

علي رغـم  شوند و در اين راه با شكست مواجه شدند. لذا جمهوريهاي پيشين شوروي 

تــلاش روســيه بــراي ايجــاد يــك ســاختار نظــامي مشــترك تحــت نظــارت سيســتم   

  روند.   المنافع به سرعت به سوي تشكيل ارتشهاي خود پيش مي مشترك

در اين زمينه روسيه بزرگرتين و قدرتمندترين كشور باقي مانده از اتحاد شوروي سابق، 

جاي آن كوشيد شبكه فرماندهي  اگر چه ابتدا از ايجاد ارتش روسي خودداري كرد و به

بـراي دولتهـاي مسـتقل    » فضاي نمـاي اسـتراتژيك مشـترك   «متمركز را حفظ كردكه و 

المنافع پديد آورد و تلاشهاي جمهوريهاي ديگر را براي ايجاد نيروهاي نظـامي   مشترك
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اثر كند اما پس از مدتي رهبران روسيه دوباره مسئله تشـكيل ارتـش خـود را مـورد      بي

در ملاقتهـاي مكـرر،    1992و اوايل سال  1991شتري گرديد كه در اواخر سال توجه بي

سران دولتهاي عضو سيستم مشترك المنافع درباره سلاحهاي غير استراتژيك و تعريف 

  صحيحي از نيروهاي استراتنژيك نتوانستند به توانفقي برسند. 

ت سياسـي درون  دومين دليل روسيه براي ايجاد ارتش مسقل بـه درگيريهـا و مشـاجرا   

شود. زيرا افرادي همانند الكسـاندر روتسـكوي معـاون رئـيس      دولت روسيه مربوط مي

جمهوري و روسلان خاسبولاتف رئيس پارلمان و رهبر مخالفان بوريس يلتسـين علـي   

رغم علاقمندي به حفظ يگانگي نيروهاي مسلح، رئيس جمهور روسيه را شديداً تحـت  

سقل كشـور را سـازماندهي نمايـد. مسـايلي كـه دولتهـاي       اند تا ارتش م فشار قرار داده

المنافع در زمينه درگيريهاي قومي با آن روبرو شدند، سومين عاملي است كه در  مشترك

تغيير جهت دولت روسيه، براي ايجاد يك ارتش مسقل موثر افتاد. مطلب قابل ذكـر در  

رد بـا مسـايل قـومي و    اين زمينه آن كه ارتش كشورهاي متشرك المنافع عملاً در برخو

داخلي و جمهوريهاي عضو اين جامعه عملاً كارآيي نداشـته اسـت. بـه طـور مثـال در      

گرجسـتان، ارمنســتان، آذربايجــان و مولــداوي، ســربازان تحــت فرمانــدهي باصــطلاح  

دولتهاي مستقل مشترك المنافع بدون داشتن تصويري روشن از اهداف خـود، و بـدون   

  ايل را به درگيريهاي قومي كشانيدند. هي لازم، مس داشتن انگيزه
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، بـا  1992سه پارامتر فوق الذكر باعث گرديد تا بوريس يلتسين در اواسط مـاه مـارس   

اي مبني بر برداشتن گامهاي نخستين در جهت تأسيس وزارت  صدور فرمان هشت ماده

دفاع و ارتش روسيه، عملاً ناقوس غير رسمي مرگ ارتـش دولتهـاي مسـتقل مشـترك     

  افع را به صدا درآورد.  المن

فرمانده سابق نيروي هوايي شـووري  » پاول گراچف«يلتسين همچنين طي فرماني ديگر 

را به عنوان رئيس سـتاد كـل روسـيه    » ويكتور دوبينين«را به سمت وزير دفاع و ژنرال 

  برگزيد. 

بر اساس تصميمات گرفته شده از سوي مسئولين نظامي روسيه، اعـلام شـد كـه تمـام     

هاي نظامي و سلاحهايي كه خارج از مرزهاي اتحاد  شوروي سابق قـرار دارنـد از   نيرو

جمله در آلمان، لهستان، مغولستان و كوبا، و همچنين تمام نيروهايي كه تـا بهـار سـال    

شـدند از جملـه جمـاهير     تحت نظر دولتهاي مستقل مشـترك المنـافع اداره مـي    1992

  دايي ناپذير ارتباش روسيه خواهند بود.  بالتيك، مولداوي، و جماهير قفقاز بخش ج

هاي به عمل آمده، هستة اصلي ارتش  بيني ذكر اين نكته  ضرور است كه بر اساس پيش

دهنـد كـه از آلمـان غربـي فـرا خوانـده        جديد روسيه را واحدهاي ممتازي تشكيل مي

به روسـيه  از آلمان  1992شوند. تقريباً صد و هفتاد و پنج هزار سرباز تا اواسط سال  مي

كنند. امتيـاز   بازگشته و حدود دويست و بيست هزار نفر باقيمانده نيز آلمان را ترك مي

عمـدتاً  » گروه نيروهاي غربـي «شان در   اين واحدها در آن است كه بنا به اهيمت وظيفه
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اند به طوري كه بهترين واحدهاي آمـاده رزم بـه شـماره     بهترين آموزشها را كسب كرده

  روند.   مي

حال حاضر نيروهاي مسلح روسيه ، داراي نيروهاي جداگانه زميني، هوايي، دريايي، در 

باشد. طبق اطلاعات منتشره در اين زمينـه ، نيـروي پرسـنلي     موشكي و دفاع هوايي مي

، بـه تعـداد دو   1995باشد كه قرار است تا سـال   ارتش روسيه حدود سه ميليون نفر مي

يك كاهش ديگر تا رقم يك و نيم ميليـون نفـر تـا    ميليون و صد هزار نفر كاهش يابد. 

ريز شده است. كاهش طراحي شده به سبب مسايلي همچون بيكـاري   برنامه 2000سال 

و كمبود خانه مسكوني، از روندي كند برخوردار بوده است. اين دو مشكل با بازگشت 

دلايلي كه  صدها هزار سرباز از خارج، احتمالاً شديدتر خواهد شد. در حقيقت، يكي از

روسيه نيروهاي خود را از كشورهاي بالتيك بيرون نكشـيده، ايـن اسـت كـه سـربازان      

  جايي براي رفتن ندارند.  

به هر صورت حتي اگر تعداد نفرات ارتش روسيه به يك و نيم ميليون نفر كاهش يابد، 

مي در باز هم به عنوان بزرگترين نيروي نظامي در اروپا و يكي از بزرگترين نيـروي نظـا  

ماند. همچنين حجم اين ارتـش   اروپا و يكي از بزرگترين نيروهاي نظامي جهان باقي مي

بســيار بزرگتــر از مجموعــه ارتشــهاي ســاير جمهوريهــاي ســابق شــوروي اســت. بــه  

» المللـي  مركز علـوم و مسـايل بـين   «و همكار » براون«استاد دانشگاه » مارك كارمر« گفته

سئله ارتش در كشورهاي به جا مانده از شـوروي سـابق   دانشگاه هاروارد كه در زمينه م
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كند، تعداد نفرات ارتش اوكراين حدود دويست و بيست هز ار نفر در اواخـر   تحقيق مي

قرن خواهد بود و ارتشهاي روسيه سفيد نود هزار نفر و قزاقستان چهل و پنج هزار نفـر  

هوريهـاي سـابق   نيرو خواهند داشت و اين در حالي است كـه هـيچ يـك از ديگـر جم    

شوروي بيش از بيست و پنچ هزار نيرو نخواهند داشت. افـزون بـر ايـن، تسـليحات و     

تجهيزات ارتباش روسيه بسيار برتـر از ارتشـهاي دول جـايگزين شـوروي اسـت. زراد      

هاي نظامي شوروي، با پراكنـدگي نامناسـب، اغلـب در روسـيه مسـتقر بـوده و در        خانه

  ها در آنجا قرار دارد.   اين زراد خانهحدود هشتاد و پنج درصد تمام 

حال با اين وضعيت و با توجه به درگيريهاي مختلف روسيه با جمهوريهاي گرجستان، 

اي و  مولداوي، اوكراين و . . .  كه عمدتاً بر سر مالكيت بر سر مالكيت سلاحهاي هسـته 

آن بـا  توان چنين ادعا كرد كه ايـن قـدرت مخـوف در يـك      مناطق استراتژيك است مي

چندين كشور همسايه خود درگيريهاي حاد سياسي دارد كه بارها به درگيري نظامي نيز 

تبديل شده و در صورت عدم كسب توافـق نهـايي، امكـان  بـروز درگيريهـاي نظـامي       

اي وجـود دارد. بـه ايـن مشـكل بايـد خـود        گسترده تر و به كارگيري سلاحهاي هسـته 

ينگوش و موارد مشابه را نيز اضافه نمـود كـه   مختاري جمهوريهاي تاتارستان و چچن ا

هاي نظمي سخت را افزايش داده اسـت و ايـن    همانند مورد قبل امكان تبديل رويارويي

  المللي را هدف قرار داده است.   خود مهمترين تهديدي است كه امنيت بين
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جمهوري اوكراين دومين كشوري است كه در بين پانزده جمهـوري جديدالتأسـيس در   

ه تشكيل ارتش مستقل نه تنها دوشادوش روسيه حركت كرده است بلكـه در زمينـه   زمين

فكر ايجاد ارتباش مستقل حتي از روسيه نيز جلوتر بوده اسـت . زيـرا در شـرايطي كـه     

المنـافع ، از فروپاشـي ارتـش     كرد با حفظ كشورهاي مسـتقل مشـترك   روسيه تلاش مي

، مجلـس اوكـراين اعلاميـه    1990ئيـه  شوروي سابق نيز جلوگيري نمايـد، در اوايـل ژو  

حاكميت اوكراين را انتشار داد و حق داشـتن يـك ارتـش مسـتقل را بـه عنـوان حفـظ        

استقلال سياسي اوكراين اعلام نمود. حتي پيش از آنكه اوكراين به طور رسمي استقلال 

به دسـت آورد كراوچـك رئـيس جمهـوي اوكـراين يـك        1991خود را در اواخر سال 

به وجود آورد. از اين به بعد سازماندهي يك ارتش كاملي ملي به سـرعت  وزارت دفاع 

  آغاز شد.  

هـاي   با ايجاد اين جو و حركت جمهوريهاي روسيه و اوكراين به سـوي ايجـاد ارتـش   

مستقل، جمهوريهاي آذربايجان و مولداوي نيز از رهبران اوكراين براي تشكيل ارتشهاي 

هم مانند روسيه سفيد و ازبكستان يـادآور شـدند   مستقل پيروي كردند. ديگر جمهوريها 

كه آنها نيز به ايجاد نيروهاي مسلح مايل هستند. قزاقستان نيز علي رغم اينكه بـا اطـلاع   

از علاقمندي دولتهاي روسيه و اوكراين در زمينـه ايجـاد ارتـش مسـتقل كـه دولتهـاي       

فـت، امـا پـس از    كـرد در موضـع انفعـالي قـرار گر     المنافع را ضعيف مي مستقل مشترك



 ٤٣

و وزارت دفاع براي قزاقسـتان را  » گارد ملي«تشكيل ارتش روسيه،با بي ميي ايجاد يك 

  پيشنهاد داد.  

بنابراين تشكيل ارتشهاي مستقل توسط جمهوريهاي شوروي سابق، قبل از آنكه جامعه 

كشورهاي مشترك المنافع توانسته باشند تكليف نهائي سـلاحهاي متعلـق بـه شـوروي     

دهـد كـه از تجهيـزات نظـامي      مشخص نمايد، اين امكان را بـه جمهوريهـا مـي    سبق را

  شوروي مستقر در خاك خود استفاده كنند. 

با توجه به اين تشتت حاكم در جمهوريهاي سابق شوروي، بايد گفت  استقلال و خود 

شود و هيچ دليلي وجود  محوري كامل، رفته رفته جايگزين روابط نزديك جمهوريها مي

د كه اين انتقال قدرت از سوي مسكو به پايتختهاي جمهوريهاي شوروي سـابق، بـا   ندار

آشتي صورت پذيرد. به استثناي روسيه و شـايد اوكـراين، سـاير جمهوريهـا از      صلح و 

ثبات اقتصادي و توانايي لازم براي هدايت ماشين اقتصاد خود برخـوردار نيسـتند. ايـن    

سيار بي ثبات هستند. رهبري كشورهايي كـه تـازه   جمهوريها از نظر از نظر سياسي نيز ب

اند، به خودكامگي سـپرده شـده كـه بـه هيچگونـه تفـاهم        از بند ديكتاتوري رهايي يافته

دهند و احتمال آنكه مشكلات اجتماعي سياسـي ناشـي از حضـور     سياسي رضايت نمي

 هفتاد ساله كمونيسـم را حـل كننـد، بسـيار كـم اسـت. در عـين حـال احتمـال اينكـه          

ناسيوناليسم افراطي بر اين كشورها حاكم شود، بسيار زياد است زيرا ناسيوناليست يكي 

توانـد جـاي كمونيسـم را خصوصـاً در جمـاهير بالتيـك،        از ايدئولوژيهاي است كه مـي 
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مولدواوي ، اوكراين و رسويه سفيد پر كند. بنابراين احتمال ايـن مسـئله كـه منازعـات     

سالهاي آتي سالهاي خـونريزي و جنـگ باشـد، زيـاد      ارضي در جمهوريها اوج گيرد و

  است.  

المللي را مخـاطره آميـز نمايـد،     مسئله ديگري كه مي تواند امنيت منطقه اي و حتي بين

اختلاط قومي شديد حاكم در روسيه است. در نتيجه فروپاشـي شـوروي اكنـون پـانزده     

شوروي دچار شود جمهوري به وجود آمده است و بعيد نيست روسيه نيز به سرنوشت 

اي از اين احتمـال   ها نمونه و دستخوش فروپاشي و تجزيه شود. تلاش تارتارها و چچن

نمايد. از اينكه مهمتر، امواج سـهمگين ملـي گرايـي اسـت كـه سراسـر        است كه رخ مي

تواند با بالا گرفتن تبعيض قـومي نسـبت بـه     روسيه را فرا گرفته است. اين احساس مي

ساير جمهوريها كه از ده تـا پنجـاه درصـد مـردم آنهـا را تشـكيل       روس تبارهاي ساكن 

  دهند، ابعاد جديدي به خود بگيريد.  مي

آميز و بدون تشنج  اميدهاي جهان در اين مورد كه فروپاشي شوروي روندي آرام، صلح

را داشته باست، بسار كوته بينانه و غير منطقي بوده اسـت. خونهـايي كـه در مولـداوي،     

ارمنستان، گرجستان، تاجيكستان و حتـي در جمـاهير بالتيـك ريختـه شـده،      آذربايجان، 

دليلي بر اين مدعا است كه اگر افسار ملي گرايي به خود رها شود، فاجعة انساني نظيـر  

  آنچه در يوگسلاوي سابق اتفاق افتاد بسيار محتمل است.  
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دامـه يابـد،   در اينجا بايد خاطر نشان ساخت كه فروپاشي شوروي به هر صـورتي كـه ا  

جهان ديگر شاهد حضور دو ابرقدرت نخواهد بود و تأكيد بر موقعيت امريكا به عنـوان  

نظـامي و مـذهبي در    -اقتصـادي  -تنها ابرقدرت جهان نيـز در كنـار قـدرتهاي سياسـي    

باشد. اگر چه بسياري به دليل نقش امريكـا   انگاري و غفلتي بزرگ مي سراسر جهان ساده

آن كشور بـه عنـوان تنهـا ابرقـدرت جهـاني نـام بردنـد، امـا          در جنگ خليج فارس، از

برخلاف تصور چنين برداشتي، جنگ خليج فارس امريكا را به قدرت برتر جهان تبديل 

المللي را براي اين كشور توجيه نكرد، زيرا اگر چه در اين نـگ،   نمود و نقش پليس بين

اني مطـرح گرديـد و روي آن   قبل از هر چيز لوزم استقرار يك ساختار نوين امنيتي جه ـ

تبليغ فراواني بخصوص توسط امريكا انجام گرفت اما بـر اسـاس تجربيـان موجـود در     

چنين هاني الزاماً امنيت حكمفرما نخواهد شد و بدين ترتيب نـه تنهـا فروپاشـي اتحـاد     

شوروي پيام آور امنيت براي هانيان نشد بلكه يكي ديگر از پيامدهاي فروپاشي شوروي 

پيدايش قطبهاي جديد قدرت است كه خود امنيـت جهـاني را بـه طـور فزاينـده      مسئله 

مورد تهديد قرار خواهد داد. تاريخ نشان داده است كه در جهان چند قطبـي، حاكميـت   

امنيت بسيار مشكل است و احتمال بروز جنگهاي تمام عياري در چنـين چهـاني بسـيار    

وم جهـاني در حـال روي دادنـد كـه     دانند كه جنگهـاي اول و د  زياد است و همگان مي

جهان شاهد وجود چند قدرت بود. در حال حاضر آلمان و ژاپـن حـداقل  كشـورهايي    

  هستند كه استعداد تبديل شدن به قدرتهاي جهاني را دارند.  
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اگر چه توانايي اقتصادي با قدرت نظامي تفاوت دارد و بسياري از كشورهاي جهـان از  

خوردارند، در حاليكه  قدرت نظامي چنـداني ندارنـد، امـا    توان اقتصادي قابل توجهي بر

همين كشورها نيز، همانند آلمان و ژاپن ايـن تـوان و اسـتعداد بـالقوه را دارنـد كـه در       

صورت لزوم اوضاع و شرايط فعلي را سريعاً تغيير دهند. در حال حاضـر اگـر آلمـان و    

مند و مدرني كه در اختيـار دارنـد،   توانند با تكنولوژي و اقتصاد نيرو ژاپن اراده كنند، مي

به قدرتهاي عظيم و برتر نظامي نيز تبـديل گردنـد و بـا اينكـه تـاكنون ايـن دو كشـور        

انـد، چـه بسـا كـه بـا       بيشترين توان خود را مصروف ساخت زير بناي اقتصـادي كـرده  

اي زنـده   فروپاشي شوروي حس قدرت طلبي در اين دو كشور و ديگر قدرتهاي منطقـه 

  مايل به ابرقدرتي آنها را بفريبد. شود و ت

اقتصادي در قاره اروپا از ديگر پيامدهاي فروپاشي شـوروي   -اساس يك اتحاد سياسي

باشد. اگر چه موضوع اين اتحاد پيش از فروپاشي ابرقدرت شـرق نيـز مطـرح     سابق مي

اما وجود يك قدرت نظامي مخوف در كنار اروپـا و فشـاري كـه از ناحيـه      1بوده است.

وپاي شرقي و پيمانهاي نظمي و اقتصادي آن همانند پيمان ورشـو و پيمـان اقتصـادي    ار

آمد، از جمله دلايلي بودند كه مسئله اروپـاي واحـد را    كومكن به اروپاي غربي وارد مي

انداختند. اما با فروپاشـي ايـن كشـور و خلائـي كـه بواسـطه حـذف يـك          به تعويق مي
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شديد اروپا براي اتحاد باعث گرديـد كـه مسـئله     ابرقدرت نظامي رخ نمود و نيز علائق

  اروپاي واحد بار ديگر و با قوت بيشتري مطرح شود.  

وارد مرحله جديدي از حيات سياست اقتصـادي   1992كشورهاي اروپايي با آغاز سال 

» ماسـتريخت «و اجتماعي خـود شـدند و بـر اسـاس تصـميمات متخـذه در كنفـرانس        

Maastricht د) سنگ بناي اتحاد سياسي اروپا گذاشته شد. شـرايط  (شهري واقع در هلن

نمايـد تـا    ديدي كه فراوري كشورهاي اروپايي قرار گرفته است، زمينه لازم را فراهم مي

اين كشورها طي يك دوره نه ساله و تا آغاز قرن بيست و يكم، راه وحدت را طي كنند 

رت بزرگ و يكي از سـه  و در صورت موفقيت، در كنار امريكا و ژاپن به عنوان يك قد

  داري مطرح شوند.   ركن جهان سرمايه

جامعه مشترك اروپا اكنون در آستانه يك رويداد تاريخي مهـم و حسـاس قـرار گرفتـه     

، اساس يك اتجـاد  1991است، زيرا پس از كنفرانس ماسترويخت هلند در دهم دسامبر 

روپـا بـه طـور كامـل بـر      اقتصادي بنا گرديده و در آينده نزديك، بازار داخلي ا -سياسي

  روي سيصد و هشتاد ميليون نفر ساكنان اروپا گشوده خواهد شد. 

بر اساس تصميمهاي اتخاذ شده، اروپا در وضعيتي قرار خواهـد گرفـت. كـه مـردم آن     

بتوانند در آينده يك صدا سخن بگويند، زيرا طراحان جامعه اروپـايي متعقدنـد در ايـن    

ند مقام و منزلت شايسـته خـود را در جهـان بـه نحـو      توان صورت است كه اروپائيان مي

  دلخواه احراز نمايند.  
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اقتصادي و ملي گرايي  موجود ميـان دوازده كشـور عضـو     -هر چند تضادهاي سياسي

هاي انگليس براي عدم تحقـق و يـا تـأخير در ايجـاد      جامعه اقتصادي اروپا و كارشكني

ل اخير در كشورهاي اروپاي مركـزي  اروپاي واحد، در كنار تغييراتي كه طي چندين سا

آينده اتحاد اروپا و ميزان موفقيت آن را زير سؤال برده است، با   و شرقي به وجود آمده،

اين حال آنچه از هم اكنون مشخص است نقش مهمي است كه آلمان و آينده اروپا ايفـا  

شـي شـدن   خواهد كرد و الحاق آلمان شرقي به آلمان غربي و فروريختن ديوارها و متلا

بلوك شرق و حتي خود ابرقدرت شوروي، زمينه مناسبي را براي آلمـان جهـت ايفـاي    

رود تا شرايط لازم براي تبديل آلمـان بـه يـك قـدرت      اين نقش فراهم كرده است و مي

  اقتصادي و حتي نظامي مهيا گردد.   -سياسي

انجام در كننـد و سـر   كشورهاي جامعه مشترك اروپا تدريجاً مراحل ادغـام را طـي مـي   

آخرين مرحله طراحي شده، همه اين كشورها يك پول واحد خواهند داشت كـه لازمـه   

آن وجود يك بانك مركزي واحد اروپايي است تا بر تثبيت ارزش پول و نرخ برابري و 

نيز گردش آن نظارت داشته باشد. اين بانك مستقلاً سياستهاي پـولي را تـدوين و اجـرا    

  خواهد كرد.

دانـد و لـذا    . طبق آرمانهاي اوليه، خود را در برابر تمام اروپا مسئول مـي جامعة اروپايي

درهاي جامعه را به روي ساير كشورهاي اروپايي نيز گشوده تا هر كشوري بـه محـض   

برخورداري از شرايط اقتصادي و سياسي عضويت، بتواند به جامعه اروپا بپيوندند و اين 
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كزي و شرقي نيز هست. از آنجـايي كـه بـه    شرايط شامل دمكراسيهاي جوان اروپاي مر

عقيده طراحان اروپاي متحد. لازمه رونق، امنيت اجتماعي است لذا هدف فـراهم آوردن  

امكانات كسب و كار و رفاه براي تمام منطقه اروپا خواهد بود و آنان بـه عنـوان آينـده    

يـت پايـدار   ريز ساختارهاي نويني هستند كه موجب صلح و امن سازان اروپا در صدد پي

  در اين منطقه شود.  

گويند كه راه وحدت غيرقابل برگشت است زيرا كشورهاي اروپايي  دولتمردان اروپا مي

شوند كه ديگر راهي براي بازگشت به تفكرات ملـي گرايـي    اي در هم ادغام مي به اندازه

عين  وجود نخواهد داشت و اين امر به نفع كليه كشورهاي اروپايي خواهد بود، زيرا در

قدرتمند شدن جامعة متحد اروپا از بعد اتقصادي و سياسي، احساسات ملـي گرايانـه و   

برتري طلبي كشورها نيز مهار شده و همگي قالب و هدف واحدي پيدا خواهند كرد كه 

  در جهت پيشبرد اهداف آنها مؤثر است. 

دو بدين سال چهل و پنج سال پس از پايان جنـگ دوم و بـا تحقـق ناگهـاني وحـدت      

آلمان و فروپاشي شوروي، بار ديگر مسئله اتحاد اروپـا در سياسـت جهـاني بـه عنـوان      

مسئله مهمي كه به آينده دنيا ارتباط دارد مطرح شده است. تحولات سياسي در شوروي 

بيش از آنكه در خود اين كشور اثر بگذارد در كشورهاي ديگر اثـر گذاشـت و در ايـن    

ساليان دراز به عنوان نماد شكاف بين شـرق و غـرب و    ميان با فروپاشي ديوار برلن كه

تثبيت جدايي شرق و غرب اروپا محسوب مي شد، وحدت آلمان به طور غير منتظره و 
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ريزي قبلي به صورت يك واقعيت درآمد و قـاره اروپـا را در وضـع كـاملاً      بدون برنامه

تـه و كشـورهاي   جديدي در سطح بين المللي قرار داد. اينكه كه جنـگ سـرد پايـان ياف   

ترين جمهوري شوروي سابق تا كشورهاي اروپـاي   اند، از شرقي اروپاي شرقي آزاد شده

شرقي، مام ملتها در جستجوي راهي هستند كه منجر بـه موفقيـت در مـردم سـالاري و     

  شود. كثرت گرايي شود. و به همين علت مهمترين وظيفه اروپا مشخص و مطرح مي

يكدنياي تجراي و تكنولوژيك خواهد بود لـذا در ايـن دنيـا    از آنجايي كه اروپاي آينده 

بيش از هر چيز قدرت اقتصادي حـرف اول را خواهـد زد و ديگـر تعـداد تانـك و يـا       

قدرت تخريبي بمبها و موشكها تعيين كننده نخواهند بود. بـه همـين خـاطر همـه ايـن      

گـردد و   كشورها در پي يافتن راهـي هسـتند كـه منجـر بـه شـكوفايي اقتصـادي آنهـا        

اند در پي كسب برتري اقتصـادي در اروپـا و    كشورهايي كه داراي اقتصادي شكوفا بوده

  جهان هستند. 

در اين ميان آلمان محد با هشتاد ميليون نفر جمعيت و هـزار و چهارصـد ميليـارد دلار    

توليد ناخالص ملي و نيز دارا بودن بالاترين رقم صادرات و بالاترين سـطح تكنولـوژي   

وپا حرف اول را مي زند. مارك آلمان حتي بدون تشكيل اتحاد پولي اروپا نيـز ارز  در ار

  برتر و تعيين كننده است. 

از بعد نظامي نيز، آلمان متحد، نيروي برتر نظامي اروپاست به نحـوي كـه ايـن قـدرت     

نظامي از سوي ديگر كشورهاي اروپايي قابل چشم پوشـي نيسـت و كارشناسـان امـور     
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اند كه نيروهاي مسلح آلمان نبايد به طـور مسـتقل و يـا خـارجر از      عقيده نظامي بر اين

مرزهاي پيمان ناتو عمل كنند و توان نظامي آلمان نيز بايـد در قالـب نيروهـاي دفـاعي     

  اروپاي متحد قرار گيرد.  

به زعم دولـت آلمـان، جامعـه مشـترك اروپـا بـراي پرهيـز از بحرانهـايي نظيـر آنچـه           

آن است، بايتد يك سياست امنيتي هماهنگ داشته باشد. بنابراين  يوگسلاوي سابق دچار

اروپاي متحد نيازمند يك نيروي دفاعي مشترك است كه اين امر تنها در تشكيل سياسي 

  اتجاد اروپا امكان پذير خواهد بود.  

در حاليكه رهبران سياسي آلمان تأكيد دارند كه خواهان يك آلمان اروپايي هستند و نـه  

اي آلماني. هلموت كهل صدر اعظم آن كشور خواهان تفويض نقـش محـوري   يك اروپ

دليل نيست زيـرا از   در وحدت سياسي اروپا، به آلمان است. البته تكيه آلمان به اروپا بي

كند نگراني متحدان اروپايي خود را از يك آلمان متحد مرتفع سازد و  يك سو تلاش مي

بكاهد و ايـن فقـط در صـورتي امكـان پـذير       از طرف ديگر از وابستگي خود به امريكا

خواهد بود كه آلمان از حمايت ممالك اروپايي برخوردار باشـد و بـدون ترديـد اتحـد     

  اقتصادي اروپا سيستم مؤثري در تقويت موضع آلمان در قبال آمريكا خواهد داشت.  

اقتصـادي اروپـا متفـاوت بـوده      -عكس العمل كشورهاي جهان در مقبل اتحاد سياسي

ست. در حاليكه با آغاز بازار مشترك اروپاي واحد و از ميـان روفـتن بازرسـي و مهـار     ا

مرزها و مبادله آزاد كالاها و خدمات، جامعه اروپا در بازارهاي جهـاني از قـدرت سـود    
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چهارصد ميليارد ماركي در سال برخوردار خواهد شـد و ايـن بـه معنـي افـزايش پـنج       

طح قيمتها و ايجاد دو تا پنج ميليون شـغل  درصدي سطح رفاه، كاهش شش درصدي س

جديد براي بازار مشترك است، امريكا نگران مشكلات آينده در رقابتهـاي بـازار جهـان    

  باشد.   خود مي

در صورت به اجرا درآمدن بازار داخلي اروپا و ايجاد يك نظام پـولي وحـد اروپـايي و    

اقتصـادي در جهـان    -نهايتاً تحقق وحدت سياسي، اروپا به يك قطـب جديـد سياسـي   

 -تبديل خواهد شد و آمريكا را به صورت يك ابرقدرت نظامي بدون پشتوانه اقتصـادي 

مالي باقي خواهد گذاشت كه يقيناً موجب پديد آمدن خوابهاي آشفته براي حكام امركيا 

  خواهد شد. 

به هر حال اگر چه يكي از پيامدهاي فروپاشي شوروي از بين رفتن يك رقيب مخـوف  

مي براي آمريكا بود، اما تولد يك غول اقتصادي كه استعداد تبديل شـدن بـه نيـروي    نظا

نظامي را نيز قطعاً دارد و خواهد داشت پيامد ديگري اسـت كـه از ايـن فروپـاي عايـد      

  امريكا شده است.  

و تبديل شدن آنان به قربانيان منزوي، نخواهد بود و اين واقعيتي است لمس شدني كـه  

وز فشارهاي مختلف اجتماعي و رواني نسبت به پناهنـدگان و مهـاجران   در اروپاي امر

  باشد.  در حال تزايد مي

  امنيت اروپا و چالشهاي موجود
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اگر چه با اتمام جنگ سرد بين امريكا و شوروي سابق بسياري از تهديدهاي موجود در 

با اروپا اروپا از ميان رفت، اما اتحاد جماهير شوروي همچنان در يك چالش خطرناكي 

باشد. زيرا پيش از اين، مسئله خطر و يا چالش براي اروپا از ناحيه قدرت سياسي و  مي

گرفـت امـا هـم     نظامي اتحاد جماهير شوروي به منزله يك قدرت نظامي سرچشمه مي

اكنون با از بين رفتن اين قدرت بزرگ، خطر از ناحيه خلائـي اسـت كـه بواسـطه ايـن      

است. بر اثر تحولات سياسـي، وضـع اروپـاي شـرقي بـه      رويداد بزرگ به وجود آمده 

بيني در آمده است. روندهاي حاكم بر اروپا را تهـا بـه    العاده غير قابل پيش صورت فوق

توان تبيين كرد. قلمرو و نفوذ سابق شوروي بوسـيله بحـران وآشـوب     صورت كلي مي

ود نـدارد تـا   مورد تهديد قرار گرفته است. در عين حال ديگر دشمن مشتركي نيـز وج ـ 

  كشورهاي غربي در برابر آن متحد شوند.  

اند بهتـر درك شـود.    آگر بخواهيم مسايلي را كه در جهت تضعيف امنيت اروپا رخ داده

اند مورد بررسي و تجزيـه   اي را كه تا به حال در آن قاره ظهور كرده بايد بحرانهاي عيده

  و تحليل قرار دهيم:

تفاده از ساختار قدرت كمونيسـتي و بـا هـدف ايجـاد     در يوگسلاوي، ناسيوناليسم با اس

صربستان بزرگ، به شكل مخاصلمات تجاوزگرانه عليه آزاديهاي دمكراتيـك و قـانوني   

مردم، ظهور نمود. دنياي غرب نيز به دليل خطراتي كه از طـرف باصـطلاح بنيـادگرايي    

وصـاً  كرد دست جنايتكاران صرب و كروات را در ايـن خطـه خص   اسلامي احساس مي



 ٥٤

المللـي بـا    جمهوري بوسني و هرزگوين بازگذاشت و عدم برخورد جدي مجـامع بـين  

صربها نيز كه بوسني هرزگوين را به صحنه قتل عام گسـترده مسـلمانان تبـديل كردنـد     

  شماري را براي جهان انسانيت پديد آورد. مصائب بي

زار، مشـكل  در شوروي سبق، بـويژه در قسـمتهاي اروپـايي آن، دمكراسـي، اقتصـاد بـا      

هـاي مناقشـات را تشـكيل دادنـد. اگـر چـه        طلبي، نخستين جلـوه  يكپارچگي و تجزيه

اند اما احتمال تبديل موارد يـاد   اي صلح آميز حل شده بسياري از اين مجادلات به شيوه

  شده به بحرانهاي عميق و خشونت آميز هنوز وجود دارد.

هير فروپاشـيده شـوروي، تمايـل    كمربند آسياي مركزي و ماوراء قفقاز در اتحـاد جمـا  

زيادي براي شورشهاي قدرت طلبانه در ميان گروههاي متخاصم دارد . علي رغـم بعـد   

  فاصله نسبت به اروپا، نبايد اهميت اين ناحيه را ناديده انگاشت.  

آمدند نيز، تمـايلات   در كشورهايي كه پيش از اين از اقمار اروپايي شوروي به شمار مي

ت . از سـويي بوداپسـت، پـراگ و ورشـو، مـن توسـعه روشـها و        متضادي حكمفرماس

سياستهاي مشترك جهت همراهي با مسـال مربـوط بـه تحـولات بـالقوه و بالفعـل در       

شوروي سابق، براي بازگشت به حلقه كشورهاي اروپايي آماده مي شـوند و از طرفـي،   

شـد، بـه    مـي  اي در غرب مرزهاي آنچه كه زماني  اتحاد جماهير شوروي خوانده ناحيه

هـا و اسـلوواكها و    خاطر اختلافات داخلي بويژه در ميان لهستانيها و ليتوانياييهـا، چـك  

  مجارها و رومانياييها، پاره پاره شده است.  
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مشكلات حل نشده در اروپاي شرقي، منجر به مشكلات مهلـك فراملـي شـده اسـت.     

دارد. اگـر در  بويژه، دورنماي مهـاجرتي عظـيم بـه اروپـاي مركـزي و شـرقي وجـود        

يوگسلاوي سابق جنگ سريعاً متوقف نشود و راه حلي قابل قبول براي آزادي ملي پيدا 

  نگردد، نخستين حركت موج بزرگ پناهندگان از آنجا آغاز خواهد شد. 

مروري بر مشكلات و تضادهاي موجود در اروپاي مركزي، گويـاي پيچيـدگي شـرايط    

كه چالش محتوم آينده داراي اشكالي چنـين   حاضر است. با در نظر گرفتن اين واقعيت

باشد، تلاش براي جلوگيري از جنگ و حل مسالمت آميز مناقشات،  متنوع و پيچيده مي

  در حقيقت بسيار مشكل است.  

به هر حل اروپاي واحد براي در پيش گرفتن يك زندگي مرفه و رسيدن به قلـه اقتـدار   

ل مسايل مطروحه در سطور بـالا بايـد   و برتري، وظايف مهمي بر عهده دارد و براي ح

  آيند دست يازد:   به اقدامات مهمي، نمونه آنچه در سطور ذيل مي

فروپاشي كشورهاي كمونيستي نشانگر اين امر بوده است كه امنيت، تنهـا بـا عمـال     -1

اقدامات امنيتي و ايجاد ديوارهاي آهنين قابل ضمانت نيست. بـه طـوري كـه مجموعـة     

تـرين سـازمان    خصوصاً اتحاد جماهير شوروي با تشكيل مجـرب  كشورهاي كمونيستي

ــه     ــن زمين ــي، در اي ــامي و امنيت ــديدترين انضــباط نظ ــا ايجــاد ش ــا و ب جاسوســي دني

هـاي   گذاري كرده بود، اما به دليل عدم توانايي و يا عدم توجـه كـافي در زمينـه    سرمايه

د. بر اسـاس ايـن   تهديد آميز اقتصادي، اجتماعي و محيطي با شكست سختي مواجه ش
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تجريه ارزشمند، موفقيت، بويژه در زمينه اقتصادي، نيازي اساسي جهت امنيـت وجـود   

دارد و امنيت اروپا، آن گونه كه تاكنون مورد نظر بـوده اسـت، تنهـا در صـورتي قابـل      

حصول خواهد بود كه فاصله ما بين كشورهاي دمكراتيك و سوسياليست، بـه شـكافي   

اي  توانـد سـهم عمـده    تمند و فقير بدل نگردد. جامعة اروپا ميدائمي بين كشورهاي ثرو

در ثبات اقتصادي اروپا، از راه حمايت از توسعه كشورهاي اروپاي شـرقي و پـذيرفتن   

  درخواست عضويت اين كشورها داشته باشد. 

همان طوري كه پي شـاز اتحـاد دو آلمـان، مـردم آلمـان شـرقي بـه دليـل تحمـل           -2

  دي در چند دهه مجذوب زندگي در آلمان غربي و زرق و بـرق رياضتهاي شديد اقتصا

هاي چند صد نفري مردم آلمان شرقي بـه طـرف    بار دسته آن شده بودند و عبور مشقت

بخش غربي آلمان براي هميشه در يادها خواهد ماند، تمامي كشورهاي اروپـاي شـرقي   

با تلاش براي حفـظ   نيز در جستجوي روابط نزديك با بخش غربي قاره اروپا هستند تا

هويت اروپا هستند تا با تلاش براي حفـظ هويـت اروپـايي خـود، راهـي بـراي حـل        

مشكلاتشان بيابند. اگر اين هدف، از راه عضويت در جامعه اروپا تأمين گـردد، ضـامن   

معتبري عليه اختلافات منجر به جنگ خواهد بود. به اين ترتيـب تمايـل جامعـه اروپـا     

شرق، معـادل يـك اقـدام چنـد جانبـه، جهـت ثبـات ارزيـابي          بـراي توسـعه به سوي

  گردد.   مي
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از آنجايي كه توسعه سياسي و اقتصادي در قلمـرو شـوروي سـابق بـراي دولتهـاي       -3

واقع در حوزه بالتيك  و بلغارستان، خطراتي به همراه دارد، لذا دولتهاي ياد شـده نيـاز   

ه عضويت در نـاتو اسـت. معهـذا،    شديدي به حمايت دارند كه به معناي تمايل شديد ب

پيمان آتلانتيك ظهراً تمايلي به پذيرفتن اعضاي جديد ندارد. ناتو، از اين مسئله هـراس  

دارد كه پيشروري به سوي اروپاي مركزي و جنوب شرقي، ممكن است حـالتي آشـتي   

ناپذير بين شوروي سابق و ساير دول تابعه آن، ايجاد كرده  و شكاف سياسي جديـدي  

ر پايه اي نو در اروپا، ايجاد كند. نه تنها ناتو، بلكه كشورهاي درخواست كننده نيـز.  را ب

هيچ گونه تمايلي به ادامه حالت آشتي ناپذيري پيشين ندارند. در ايـن اوضـاع، جامعـه    

1اروپا مي توانـد در موقعيـت نـاتو قـرار گيـرد.     
اگـر بخـواهيم از فاكتورهـاي سياسـي      

اسي، اجتماعي نيـز همچنـان گريبـانگير دولتهـاي ايـن      پروشي كنيم، چالشهاي سي چشم

جامعه است. اينكه كشورهاي جامعه اروپا خاصـه فرانسـه و آلمـان چگونـه بـا چنـين       

  مشكلاتي دست و پنجه نرم خواهند كرد، امريست كه آينده جواب خواهد داد.  

از  مواد مخدر و چگونگي مقابله با آن مصداق بارز يكي از اين چالشهاست كه حكايت

ضعف و ناتواني كشورهاي فوق الذكر در پياده كرده تفكر همگرايي سياسي، اقتصـادي،  

اي از تجارت، قاچـاق و مصـرف مـواد     خوانيد گوشه اجتماعي دارد. آنچه كه در زير مي

  پذيرد.   مخدر است كه در قلب قاره به اصطلاح متمدن جهان صورت مي
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هـاي   ياهـاي مـواج، فـراز و نشـيب    مرزهاي كشورهاي اروپايي مثل خار و خاشـاك در 

باشـد. چشـم    زيادي را طي كرده است. اين مرزها نمايانگر هويت ملي اين كشورها مي

پوشي از اهيمت و سـابقه تـاريخي آنهـا، خسـارتهاي زيـادي بـراي امپراتـوري متحـد         

 3مفروض به وجود خواهد آورد. هنوز كارهاي مقدماتي براي ضرب العجل اول ژانويه 

گذرد كه تـرس و وحشـت از عواقـب چنـين كـاي در دل       چيدن مرزها نميمبني بر بر

  دولتمردان اروپا جوانه زده است.  

با توجه به حساس بودن موضـع امنيـت و اينكـه در گذشـته اعتمـاد متقابـل دولتهـاي        

اروپايي نسبت به اين مسئله متزلزل و خيلي كم بود از ايـن بـه بعـد دولتهـاي اروپـايي      

ت به اين اعتماد تن دهند. فرانسه با توجه به قاچاق مواد مخـدر از  مجبورند كه با كراه

 Paul» پـل كيلـه  «هلند به اين كشور، از عواقب وحدت اروپا سـخت بيمنـاك اسـت .    

Quile  وزير كشور فرانسه، هلند را متهم كرده كه نسبت به اين مسئله هيچ دشت عملي

پردازند. سناي فرانسه اعـلام   ليت مينشان نداده و قاچاقچيان آزادانه در آن كشور به فعا

كرده كه برچيدن مرزها موجب گسترش فعاليتهاي گروههاي شبه مافيايي قاچـاق مـواد   

  شود و اين خطر بزرگي براي دمكراسي اروپاست.   مخدر مي

اين در حاليست كه هفند با سياستهاي شديد مبارزه با مواد مخدر جامعه اروپا مخـالف  

ي جهت مصرف خصوصي و توليد پنهاني اين گونه داروها بـه  بوده و نوعي اجازه ضمن

شهروندان خود داده است. دولت هلند اقدامات وزير كشور و گزارش سناي فرانسـه را  
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اي به سفير فرانسـه در آن كشـور    سخت رد كرد و وزارت خارج آن كشور نيز اعتراضيه

بـوده بلكـه صـرفاً    داد. دولت هلند معتقد است كه مصرف نادرست مواد مخدر جنايي ن

يك امر بهداشتي و دارويي است. اين كشور براي صحه گذاشتن بـر مـدعاي خـود بـه     

گويد كه تعداد معتادين مواد مخدر اين كشـور در طـي سـالهاي     آمار متوسل شده و مي

گذشته، تغيير چنداني نداتشه است. در حال اين كشور در طي سـالهاي گذشـته، تغييـر    

حالي كه كشورهاي همجـوار علـي رغـم سياسـتهاي سـخت      چنداني نداشته است. در 

  اند.   خود. شاهد افزايش مرگ و مير ناشي از مصرف زياد اين گونه مواد بوده

ديگر كشورهاي جامعه اروپا از قبيل اسپانيا و آلمان نيز نگراني   علاوه بر هلند و فرانسه،

تقد است كه بـا بـر چيـده    خود را پنهان نيم دارند. يكي از افسران رشد پليس اسپانيا مع

هـا و   شدن مرزهاي جامعـه اروپـا، كنتـرل مرزهـاي جنـوبي اسـپانيا كـه داراي دماغـه        

نمايـد. يكـي از    پناهگاههاي زيادي جهت فعاليتهاي قاچاق مواد مخدر است، دشوار مي

مقامات دولت آلمان نيز ضمن اعتراف به ناتواني جامعه اروپا و مبارزه بـا قاچـاق مـواد    

اد دارد كه كارتلهاي آميريكايي جنـوبي، ميلياردهـا دلار بـراي اروپـا خاصـه      مخدر اعتق

  باشند.   گذاري كرده و مرتصد جستن از سوراختهاي خود مي اروپاي جنوبي سرمايه

علاوه بر آمريكايي جنوبي، خطر زيادي نيز از گروههاي شبه مافيايي اوكراين و روسـيه  

چك، متوجه اروپاي مركـزي اسـت. در    با مركزيت پراگ پايتخت كشور جديدالتأسيس

اين رابطه معاون وزير كشور چك و اسـلواكي سـابق و يكـي از افسـران ارشـد پلـيس       
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جنايي كشور جديدالتأسيس چك معتقدند كه در پراگ اجلاس سـران گروههـاي شـبه    

مافيايي با همكاري مافياي ايتاليا و كرواتلهاي قاچاق مواد مخدر آمريكاي جنوبي جهت 

فعاليتها برگزرا شده است و آنها براي پيشبرد مقاصد خود مجهـز بـه وسـايل     هماهنگي

  باشند.  مدرن الكترونيكي و مكانيكي مي

بعد از فروپاشي اروپاي شرقي و گرايش دولتهاي جديد به كاپيتاليسم، جنايت، فسـاد و  

 خواري روز به روز در اين كشورها اوج گرفته و جنايتكاران بيش از پيش وسعت روشه

اند. اين نيز به نوبه خود موجب گسترش فعالتيهاي غير قابـل كنتـرل قاچـاق     عمل يافته

  مواد مخدر شده است. 

رئيس برنامه مبارزيه با مواد مخدر سازمان ملل متحـد   Bernahrd Frahi» برنارد فراي«

  گويد:   در اروپا، آمريكاي شمالي و خاورميانه مي

برخي جمهوريهاي سابق شوروي چنان شايع شده جنايتهاي سازمان يافته در روسيه و «

او وسـعت و  » بيننـد.  حكه قاچاقچيان مواد مخدر هيچ گونه مشـكلي در كارشـان نمـي   

هاي مواد مخدر كلمبيا مقايسه كرده و معتقد است كه مركزيت  پيچيدگي آنها را با شبكه

  باشد.   فعاليتهاي اين گروههاي شبه مافيايي شرقي، در پراگ مي

تمامي تلاشهاي  كه در زمينه مبارزه بـا مـواد مخـدر از قبيـل تشـديد كنتـرل       علي رغم 

 Rakek john» راكك جون«حاصل بوده است.  مرزها صورت گرفته ولي تمامي آنها بي

ژورناليست و نويسنده معروف غرب در زمينه مواد مخدر معتقد است كه قاچاقچيان بـا  
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ها و انتقـال قـانوني    ده به جاي محمولهگسيل داشتن توليد كنندگان داروهاي تخدير كنن

زنند  تركيبهاي شيميايي مربوط به توليد مواد مخدر در داخل هر كشور دلخواه دست مي

و بدين گونه هر گونه تلاش دولتها در جهت كنترل و جلوگيري از ورود و خروج مواد 

  اند.   مخدر را عقيم ساخته

قعيت تلخ است كه خلاقيتهـاي دارويـي   اسفبارتر از مطلب فوق ، اين وا» راكك«به نظر 

غيرقانوني براي جوانان پايتختهاي غير اروپايي جذابيت خاصي پيدا كرده است. گـويي  

  توانند وارد اروپا شوند.  كنند كه با داروها زودتر مي اينكه جوانان فكر مي

  

  

 


